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یادداشت روز

جنــگ اوکراین وارد مرحله‌ای شــده که دیگــر نمی توان 
آن را تنهــا یک منازعه نظامی دانســت؛ این جنگ اکنون 
صحنه‌ای از تضــاد منافع قدرت‌های بزرگ، فرســودگی 
غرب و بازگشت جسورانه روسیه به نقش آفرینی تهاجمی 
است. واقعیت آن است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روســیه امروز در میدان دیپلماســی و معادلات سیاســی 
جنگ، »دست بالا« را دارد. برای واکاوی بیشتر موضوع 
باید از ایالات متحده آغاز کرد؛ جایی  که پس از چند سال 
حمایت بی محابا از اوکراین، اکنون اراده‌ای برای ادامه این 
مســیر دیده نمی شــود. دولت آمریکا نه خواهان طولانی 
شدن جنگ اســت و نه مایل به تزریق کمک های مالی و 
تسلیحاتی بی پایان. در این میان، دونالد ترامپ که طرح ۲۸ 
ماده‌ای خود را برای پایان جنگ آماده کرده و هفته ها به طور 
محرمانه با پوتین گفت‌وگو داشــته، بیــش از آنکه دغدغه 
تمامیت ارضی اوکراین را داشــته باشــد به‌دنبال »ساختن 
دستاوردی سیاسی« برای خود است؛ حتی اگر هزینه آن بر 
دوش کی یف بیفتد. این واقعیت به تنهایی وزن اوکراین را در 
مذاکرات کاهش می‌دهد. اروپا نیز امروز در موضع ضعف 
قرار دارد. شکاف های آشــکار با آمریکا، فشار اقتصادی 
ناشی از جنگ و بحران انرژی، توان تصمیم‌گیری مستقل را 
از بروکسل گرفته است. با وجود فشار کمیسیون اروپا برای 
بهره گیری از دارایی های بلوکه  شده روسیه به عنوان پشتوانه 
یــک وام بلندمدت به اوکراین، مجموعــه‌ای از اختلافات 
داخلــی در اتحادیه، دغدغه های حقوقی، هشــدار برخی 
کشــورها درباره پیامدهای اقتصادی و اعتراض آشــکار 
مســکو، این ابتکار را به یکــی از پیچیده ترین چالش‌های 
مالی و سیاســی اروپا از زمان آغــاز جنگ اوکراین تبدیل 
کرده است. در میدان نبرد نیز وضعیت بهتر از میز مذاکرات 
نیســت. امروز حدود ‌۸۰ درصد از منطقه دونباس که تنها 
‌۲۰ درصد کل خاک اوکراین را تشــکیل می‌دهد در کنترل 
روسیه است. تصرف اخیر شهر استراتژیک پروکوفسک، 
که نقش مهمــی در ارتباط خطوط لجســتیکی نیروهای 
اوکراینی داشت، نشان داد روسیه نه تنها قدرت دفاعی بلکه 
توان پیشــروی و تعیین تکلیف نهایی جنگ را نیز دارد. اگر 
روند فعلی ادامه یابد، روسیه می تواند ظرف 6 ماه باقی‌مانده 
منطقه دونباس را نیز به طــور کامل به کنترل خود درآورد. 
این یعنی هرگونه تأخیر در پذیرش توافق، هزینه‌ای سنگین تر 
برای اوکراین خواهد داشت. در مقابل، ولودیمیر زلنسکی 
تقریباًً هیــچ برگ برنده‌ای در اختیار ندارد. رســوایی های 
اخیر درباره فســاد گسترده در دستگاه ریاست جمهوری و 
کابینه او و برخی گزارش ها درباره احتمال دخالت شخص 
زلنسکی در بخش هایی از این تخلفات، جایگاه او را بیش 
از پیــش تضعیف کرده اســت. غرب دیگــر همان اعتماد 
ســابق را به او ندارد و در چنین شــرایطی طبیعی است که 
توانایی‌اش برای گرفتن »تخفیف« از روس ها بسیار محدود 
باشد. اما حتی اگر توافقی برای آتش بس حاصل شود، این 
به معنای پایان بحــران اوکراین نخواهد بود. پوتین به خوبی 
می‌داند که پیروز جنگ خواهد بود و در موقعیتی قرار دارد 
کــه می تواند بر ترکیب قدرت در کی یــف تأثیر بگذارد. به 
احتمال زیاد اگر آتش بس امضا شود، روسیه تلاش خواهد 
کرد، دولتی در اوکراین روی کار بیاید که نه تنها با مســکو 
خصومت نداشته باشــد بلکه در مسیر همکاری با روسیه 
قرار گیرد. کرملین به هیچ‌وجــه نمی پذیرد که دولتی مانند 
دولت فعلی- که بارها آن را »نازی« خوانده- همچنان بر 
سر کار بماند. شاید کنار رفتن زلنسکی در فرآیند مذاکرات 
یا در دوره پس از توافق، بخشی از همین طراحی باشد. در 
نهایت، واقعیتی که نمی توان انکار کرد این است که اختلاف 
آمریــکا و اروپا در موضوع اوکراین، ناتو و معماری امنیتی 
آینده اروپا به نقطه‌ای رسیده که روسیه از آن بیشترین بهره 
را می برد. پوتین امروز نه تنها در جبهه نظامی بلکه در جبهه 
دیپلماســی نیز دست بالا را دارد. ســفرهای دیپلماتیک، 
رفت‌وآمد مقامات و مذاکرات پشــت  پرده، همه این پیام را 
به مسکو می‌دهد که زمان، بیش از هر کس به سود روسیه 
حرکت می کند. به نظر می‌رسد اگر صلحی هم رقم بخورد، 
اوکراین با از دســت دادن بخش مهمی از خاک خود به آن 
تــن خواهد داد. اما حتی این صلــح، پایان بحران نخواهد 
بود؛ زیرا جنگ شاید خاموش شــود اما منازعه ریشه‌دار 
میان روســیه و اوکراین برای ســال های آینده همچنان در 

جغرافیای سیاست اروپا، سایه خواهد انداخت.

صلح تلخ 
دست بالای پوتین در جنگ اوکراین
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کوچه

در روزهای اوج آلودگی هوا و بیماری آنفلوآنزا 
گزارش های هواشناسی حاکی از آن است که 

موج بارندگی، هوای تهران و شهرهای دیگر را 
تلطیف خواهد کرد

هفــده روز، هفده طبقــه از دوزخ »کُُند ســوز« 
شهری. در این روزهایی که گذشت، تهران نه بر 
مدار حیات که بر پاشنه تعلیق می چرخید. از زیر 
سقف ســنگین و لزج غبار، آفتاب همچون یک 
ســکه کهنه و مسین، در آسمانی از جنس سرب سرد غرق شده بود. منظر شهر، یک تابلوی 

نقاشی سیاه و سفید بود که رنگ زندگی از آن زدوده شده بود.
خیابان ها، که باید شــریان های تپنده باشند، به کوره هایی ساکت بدل گشته بودند و نفس 
کشــیدن، یک عمل رادیکال و اعتراضی بود. پایتخت، در کُُما فرو رفته بود؛ کُُمایی که زائیده 

طبیعت نبود بلکه محصول دستانی بود که قانون را وانهادند.
در آســتانه شــب 17 آذرماه، شــهر ســر به زیر انداخته اســت. نوای وعده باران از دل 
پیش بینی های هواشناسی می آید؛ نوایی به طراوت منجی. تهران، با آن چشم های خاکستری 
و متورمش به آسمان می نگرد. انتظار یک »کاتارسیس« طبیعی. اما آیا این سجده‌ آذرماهی 
به درگاه طبیعت، می تواند تلخی شکستی را بزداید که در عمق سیاست و تدبیر، ریشه دوانده 

است؟

شمارش معکوس مرگ: از تپش های رنج تا ۳۵۷ اعتراف
آلودگی در تهران، یک پدیده هواشناســی نیست؛ یک کشتار خاموش و تدریجی است که در 
ســایه بی تفاوتی مدیریتی، هر نفس را گران تر می فروشــد. در کوران این خفقان هفده روزه، 

فاجعه از مرزِِ توصیف گذشت و به قلمرو آمار پا نهاد.
رئیس مرکز اورژانس استان تهران گواهی می دهد: در بحرانی ترین هشت روز اخیر، شبکه‌ 
اضطراری شهر مملو از ۵۷ هزار تماسِِ مازاد بود. این رقم، گویای آن است که دلهره‌ زندگی 
در تهران، به یک حالت دائمی اضطرار تبدیل شــده بود. اما هیچ عددی به  اندازه ۳۵۷ نفر، 
وحشتِِ این دوره را مجسم نمی کند؛ ۳۵۷ جان که بسیاری از آنها در امتداد یک رنج بی پایان 

تنفسی در »اتاق گاز« پنهان شهر خاموش شدند.
هر پنج تماس با اورژانس، یکی به دســت وپا زدن در برابر حملات قلبی و تنگی نفس 
مربوط بوده اســت. این اعداد، دیگر آمار رسمی نیستند؛ بلکه تراژدی نامه ای هستند که 
بر سینه‌ پایتخت حک شده است. تعطیلی مکرر مدارس، خود یک اعتراف دردناک بود: 
ما شــهروندان را در این گرداب رها کرده ایم و فقط در برابر کودکانمان، ســر تعظیم فرود 

آورده ایم.
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یک  سال از سقوط حکومت بشار اسد گذشت
در سالگرد این اتفاق 

به چرایی و چگونگی این موضوع پرداخته‌ایم

سازندگی: یک سال از سقوط حکومت بشار اسد گذشت. از روزی که دمشق برای نخستین بار 
پس از نیم  قرن از کنترل خاندان اسد بیرون رفت؛ روزی که بسیاری از سوری ها آن را نه جشن 
بلکه لحظه‌ای از بهت، اشــک، حیرت و ترس توأمان توصیف می کنند. سقوط حکومت بشار 
اسد که سال ها نماد یک دولت موروثی و سخت جان بود، نه نتیجه یک نبرد برق آسا و نه حاصل 
یک کودتای کلاســیک؛ بلکه فروپاشی تدریجی حکومتی بود که سوریه را قلعه‌ای نفوذناپذیر 
می‌دانست اما از درون ریخت، از مردم دور شد و با واقعیت ها بیگانه. مسیری که بشار در دوره 
زمامــداری خود طی کرد، تصمیم هایی که گرفت و تصمیم هایی که هرگز نگرفت؛ خطاهایی که 
هر روز بزرگ تر شدند و انزوایی که سرانجام حکومتش را بلعید، سوریه را به این نقطه رساند که 
وقتی یک تروریست شناخته شــده، وارد کشور شد، کسی به مقابله با او نرفت. نیروها پشت 
حکومت را خالی کردند و مردم نظاره گر مردی مسلسل‌ به‌دست با شمایل یک تروریست بودند 

که پا به شهری تاریخی می گذارد بی آنکه کسی بخواهد با او مقابله کند. 
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یا رانت؟ ابزار 
گزارش نشست سیم کارت سفید 

که در دفتر توسعه آموزش رسانه برگزار شد

دیدار در هرات
رئیس کل بانک مرکزی در افغانستان
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توسعه

جمع قدیم و جدید
جشن نامه فتح الله مجتبایی
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کافه

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

عبدالرضا فرجی‌راد

استاد ژئوپلیتیک

خوردیم خون‌دل 
علی نصیریان
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سال هشتم  شماره 022133
بررسی رویدادهای سیاسیسه شنبه 18 آذر 1404 میهن

چنــدی قبل و در یکی از حســاس ترین مقاطع تعامل و 
تقابل دولت و مجلس، خبری در فضای رســانه‌ای منتشــر 
شــد مبنی بر اینکه »رؤســای دو قوه درباره استعفای چند 
وزیر پیش از اســتیضاح به توافق رســیده‌اند«. این شایعه از 
یک ســو ادامه بحث های چند هفته اخیــر درباره ضرورت 
ترمیم کابینه بود و از ســوی دیگر با افزایش فشار نمایندگان 
بــر چهار وزیر، جدی تر به نظر می‌رســید. امــا در حالی‌ که 
نشــانه ها و گمانه‌زنی ها از آغاز تغییرات در دولت چهاردهم 
حکایت داشت، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی 
دولت روز گذشــته این ادعا را بی‌اســاس دانســت و اعلام 
کرد: »این موارد عمدتاًً در فضای مجازی طرح می شــود و 
واقعیت ندارد. اینکه گفته می شــود، دکتر پزشکیان و آقای 
قالیباف با یکدیگر توافق کرده‌اند و بناســت به‌زودی برخی 
وزرا استعفا دهند، صحت ندارد«. او همچنین از رسانه ها و 
فعالان رسانه‌ای خواست که اخبار را از منابع رسمی پیگیری 
گاه، مقام  کنند و به شــایعاتی که تحت عناوینی مانند مقام آ
مطلع و شنیده ها، منتشر می شــود، توجه نکنند. پیش از او 
یوسف پزشکیان، عضو دفتر رئیس جمهوری نیز همین خبر 

را تکذیب کرده بود.
ماجرا از آنجا شــروع شد که برخی کانال ها و رسانه های 
غیررســمی ادعا کردند میان رئیس جمهور و رئیس مجلس 
توافقی شکل گرفته که بر‌اساس آن، چند وزیر پیش از رسیدن 
پرونده اســتیضاح به صحن علنی، داوطلبانه کنار گذاشــته 
شوند. خبری که به سرعت بازنشــر و از آن به عنوان »توافق 
پشــت پرده برای ترمیم کابینه« یاد شــد. با این حال، دولت 
در اقدامی ســریع این ادعا را تکذیب کرد و رئیس شــورای 
اطلاع‌رســانی حتی گفت کــه برخی افراد با انتشــار چنین 
خبرهایی تلاش می کنند، روند خدمات‌رســانی دستگاه ها را 
تحت‌تأثیر قرار دهند. البتــه او تأکید کرد که اینگونه ادعاها 
در عمل خللــی در کار دســتگاه ها ایجــاد نمی‌کند و همه 
وزارتخانه هــا با تمام توان برای اجرای دســتورهای دولت و 
تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه فعالیت می کنند. همچنین 
در نشست های مشترک سران قوا و جلسات مشابه، مسائل 

روز کشور مطرح و بررسی می شود.

تناقض میان تکذیب و نشانه ها
اگرچه دولــت هرگونه توافق بــا مجلــس را رد می کند اما 
نشانه های آغاز ترمیم کابینه قابل ‌انکار نیست. در روزهای اخیر 
برخی نمایندگان نزدیک به دولت گفته‌اند، دو وزیر کار و جهاد 
کشاورزی احتمالًاً به صورت توافقی کنار می‌روند و گزینه های 
جانشین آنها نیز بررسی شده‌اند. به گفته آنها، وضعیت دو وزیر 
دیگر، نیرو و راه هم در حال ارزیابی اســت. البته این نشــانه ها 
تضادی با تکذیب رسمی ندارد؛ زیرا دولت تنها توافق با مجلس 
را رد کرده، نه احتمــال ترمیم کابینه به ابتکار خودش را. به نظر 
می‌رسد، دولت می خواهد ابتکار عمل را از مجلس پس بگیرد و 
نشان دهد هر تغییری نتیجه ارزیابی های داخلی دولت است، نه 

محصول معامله سیاسی با مجلس.

در حــال حاضر، مجلــس چهار وزیر دولت را در آســتانه 
استیضاح قرار داده است؛ وزرای راه و شهرسازی، نیرو، تعاون 
کار و رفــاه اجتماعی و جهاد کشــاورزی. وزارتخانه هایی که 
هر یک با چالش های گســترده‌ای مواجهند. در چنین فضایی 
و بــا توجه به اینکه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز طی 
روزهای اخیر چند بار تلویحاًً از دولت خواسته بود که پیش از 
ورود پرونده ها به صحن علنی در کابینه دســت به اصلاحات 
بزند، طبیعی بود که افکار عمومــی و حتی برخی تحلیلگران 
احتمــال دهند، دولــت و مجلس برای جلوگیری از کشــدار 
شــدن فرآیند استیضاح به توافقی تاکتیکی درباره استعفای دو 
یا چند وزیر رســیده‌اند؛ به‌ویژه آنکه فشار مجلس بر این چهار 
وزارتخانه کلیدی به نقطه بی سابقه‌ای رسیده است. اما به نظر 

می‌رســد دولت با تکذیب این توافق، سعی دارد نشان دهد که 
هیچ تصمیمی خارج از اراده مستقیم رئیس جمهور در موضوع 

تغییر کابینه اتخاذ نخواهد شد.

ضرورت ترمیم هوشمندانه
حتی اگر شایعه توافق دولت و مجلس درباره استعفای چند 
وزیر واقعیت نداشته باشــد، نفس انتشار آن نشان می‌دهد که 
جامعه و بدنه سیاســی به‌دنبال راه حلی کم هزینه تر و سریع تر از 
اســتیضاح هستند و این راه، ترمیم کابینه است. مسیر حقوقی 
اســتیضاح طولانی است و مسیر سیاسی آن پرهزینه، درحالی 
که مردم با توجه به فشــار شــدید اقتصادی ترجیح می‌دهند، 
کار وزارتخانه ها متوقف نشــود و تغییرات به صورت هدفمند و 
سریع انجام گیرد. از همین زاویه، شایعه توافق، درواقع، بازتاب 
انتظاری است که در افکار عمومی شکل گرفته است. اما به نظر 
می‌رسد، دولت با تکذیب این شایعه سه هدف را دنبال می کند؛ 
نخســت آنکه اقتدار خود در تصمیم گیری را حفظ کند و اجازه 
ندهد این تصور به‌وجود آید که مجلس در حال تحمیل تغییرات 
اســت. دوم، کنترل فضای سیاســی و جلوگیری از ایجاد این 
برداشت که دولت عقب نشینی کرده و سوم، مدیریت زمان برای 
معرفی وزرای جدید و پیشبرد این روند بدون فشار رسانه‌ای. با 
این حال این تکذیب به  معنای رد ضرورت تغییر نیست. واقعیت 
این اســت که چند وزارتخانه کلیدی دچار فرسایش مدیریتی 
شــده‌اند و بحران های مهمی همچون مســکن، آب، معیشت 
و قیمت کالاهای اساســی به عملکرد همین وزارتخانه ها گره 
خورده است. از سوی دیگر مردم انتظار دارند به جای تنش های 
سیاســی، نتایج ملموس ببینند. ادامه استیضاح های پیاپی نیز 
می تواند، ثبات دولت را تهدید کند. در مقابل، ترمیم داوطلبانه 
کابینه به عنوان اقدامی مســئولانه می تواند این پیام را به جامعه 
بدهد که دولت آماده اصلاح مســیر است. وزرای جدید نیز به 
دلیل برخورداری از رأی تازه و اختیارات روشن تر، توان بیشتری 
برای پیشبرد اصلاحات خواهند داشت. بنابراین حتی اگر دولت 
توافق با مجلس را انکار کند، ضرورت بازسازی کابینه همچنان 
پابرجــا و تصمیم به تغییر چهره های ناکارآمد تنها راه خروج از 
چرخه استیضاح های فرسایشی است؛ تصمیمی که می تواند هم 
مجلس را آرام کند، هم امید اجتماعی ایجاد کند و هم مســیر 
برنامه های دولت را از توقف های بی فایده نجات دهد. بنابراین 
اکنون زمــان انکار ضرورت تغییر نیســت بلکه زمان مدیریت 

هوشمندانه آن است.

گروه سیاسی: انتشار گزارشــی در خبرگزاری فارس درباره 
نشست اخیر مصطفی پورمحمدی، دبیرکل جامعه روحانیت 
مبارز با دانشجویان دانشــگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، 
واکنش رســمی دفتر او را در پی داشــت. خبرگزاری فارس 
مدعی شــده بود، پورمحمدی جلسه دانشــجویی را ترک 
کرده و در پاســخ به پرســش ها مواضعــی جانبدارانه اتخاذ 
کرده اســت. اما دفتر او در اطلاعیه‌ای رسمی این روایت را 
»ســاختگی« خواند و تأکید کرد که پورمحمدی،‌ نه جلسه 
را ترک کرده و نه رفتار تنش آلودی داشته بلکه تا پایان برنامه 
در سالن مانده و ســخنان دانشجویان، از موافق تا منتقد را 
شنیده است. این اطلاعیه همچنین تصریح  کرد که پیشنهاد 
بحث درباره پرونده کرسنت، نه حمایت از شخص یا جریان 
انتخاباتی خاص بلکه طرح یک گفت‌وگوی ملی و تخصصی 
گاهی عمومی بوده است. بعد از آن، پورمحمدی نیز  برای آ
به حاشیه های سخنرانی‌اش در روز دانشجو در دانشگاه علوم 
و تحقیقات با انتشار پســتی در شبکه ایکس واکنش نشان 
داد و نوشت: »دانشجویی که با شجاعت حرف می‌زند، مایه 

افتخار است«.
این توضیحات در شــرایطی منتشر شد که برخلاف روایت 
رســمی برخی رســانه های اصولگرا، بخــش قابل توجهی از 
حاشیه های جلســه نه ناشی از فضای گفت‌وگوی دانشجویی 
بلکه محصول حضور و رفتار گروهی از طرفداران سعید جلیلی 
بود. دانشــجویانی که شفاف ســازی درباره پرونده کرسنت را 
از پورمحمدی مطالبه می کردند و با شــعارهای از پیش  آماده 
چندین بار ســعی در قطع سخنان پورمحمدی داشته و فضای 

پرسش‌وپاسخ را بارها به تنش کشاندند. در لحظاتی از برنامه 
این تنش به‌ حــدی افزایش یافت که پورمحمدی ناچار شــد 
بگوید: »شعار ندهید! فرافکنی نکنید«. واکنشی که در برخی 
از رسانه ها به عنوان »ترک جلسه« یا »درگیری لفظی شدید« 

مطرح شد؛ ادعاهایی که دفتر او صراحتاًً آنها را تکذیب کرد.

انتشار گزارش فارس در شرایطی است که با وجود فضای 
ملتهب، پیام اصلــی پورمحمدی بر محور »ضرورت تحمل، 
گفت‌وگو و واقع بینی« استوار بود. او تأکید کرد که مشکلات 
کشــور با فریاد و انگ‌زنی حل نمی‌شود و باید واقعیت ها با 
دقت شنیده و تحلیل شــود. به گفته او، نسل جوان، به‌ویژه 
دانشجویان و زنان، مسئله نیستند بلکه بخش مهمی از راه حل 

کشور به شــمار می آیند؛ نکته‌ای که در جمعی با زمینه ذهنی 
متأثر از تبلیغات جناحی بیان شد.

یکی دیگر از محورهای بحث برانگیز این جلســه، پرسش 
درباره پرونده کرســنت بود که اغلب رســانه ها فقط به بخش 
کوتاهی از پاســخ او اشــاره کردند که »این مســائل در جمع 
چندصدنفره قابل توضیح نیست«. اما بررسی کامل سخنان او 
نشان می‌دهد که اتفاقاًً پورمحمدی از بررسی شفاف، عمومی 
و کارشناسی این پرونده در سطح ملی دفاع کرده و گفته بود که 
موضوعاتی مانند کرسنت باید در جمع های بزرگ و با حضور 

متخصصان بررسی شود.
در جریان پرســش ها و تنش هــا، پورمحمدی تلاش کرد 
موضوعــی فراتر از یک پرونــده نفتی یا حاشــیه انتخاباتی 
را برجســته کند؛ ضــرورت افزایش تحمل، کنار گذاشــتن 
مرزبندی های ذهنی و پرهیز از ساده ســازی مسائل پیچیده. 
او تأکید کرد که باید فهمید چرا بخشــی از جوانان نســبت 
به برخی تصمیم های رسمی احساس مســئله‌مندی دارند و 
چگونه می توان با گفت‌وگوی مســتمر این فاصله‌ها را کاهش 
داد. همین رویکرد باعث شد، او نقدهایی نیز متوجه میزبانان 
جلسه کند؛ ازجمله اینکه چرا دانشگاهی با ۶۰ هزار دانشجو 
چنین برنامه‌ای را به حضور محدود چندصد نفر کاهش داده 
است. ســخنان و واکنش روز گذشته پورمحمدی همچنین 
اطلاعیه منتشر شده از دفتر او نشان می‌دهد که محور اصلی 
مواضع او در این جلسه و پس از آن، تأکید بر گفت‌وگو به جای 
هیاهو، واقع بینی به‌جای جدل و شفافیت به جای روایت های 

مبهم بوده است. 

حاشیه های یک نشستحاشیه های یک نشست
دفتر پورمحمدی ادعاهای مطرح شده درباره ترک جلسه از سوی او را نادرست دانست

سیاست

تحلیل روز

گروه سیاسی: امیرحسین ثابتی، 
نماینده مجلس، که سال گذشته 
بــا انگیــزه افزایش نــرخ دلار 
تمام تلاش خــود را به کار برد تا 
عبدالناصــر همتــی، وزیر وقت 
اقتصاد برکنار شود، اکنون موضع 
خود را تغییر داده و گفته است همتی تنها »یکی از دلایل« 
گرانی دلار بوده و نه دلیل اصلی آن. او همچنین تأکید کرده 
که هیچ گاه نگفته که اگر همتی برود، دلار ارزان می شــود 
زیرا مسئله دلار عوامل متعددی دارد و دست کم 10 دلیل 
دیگر هم در این میان دخیل هستند. با این حال ثابتی هیچ 
توضیحی نداده که چرا در زمان استیضاح همتی به این 10 
عامل اشاره نکرد و تنها همتی را مسئول اصلی گرانی دلار 
معرفی کرده بود، در حالی که امروز، نرخ دلار نســبت به 
روز استیضاح همتی حدود ۳۰ هزار تومان افزایش یافته و 
رئیس فعلی بانک مرکزی همان فردی اســت که در زمان 

همتی مسئولیت داشته است.
علاوه بر این، ثابتی فراتر رفته و به‌طور ضمنی مردم را 
نیز در افزایش قیمت دلار مقصر دانســته است. او نوشته 
که مردم بایــد دقت می کردند تا در انتخابات به کســانی 
رأی ندهند که »هیچ برنامه‌ای برای اداره کشــور ندارند« 
و نباید به »نســخه اصلی گرانی و تورم« رأی می‌دادند و 
حالا از گرانی ها گلایه کنند. این نوع موضع گیری، علاوه 
بر عقب نشینی آشکار، نمایانگر نوعی انتقال مسئولیت از 
مقامات به مردم است که می تواند، پیامدهای منفی روانی 
و اجتماعی داشته باشد. این تغییر موضع ثابتی و حمله او 
به مردم، نمادی از معضلات عمیق در سیاســت داخلی و 

مدیریت اقتصادی کشور است.
اظهــارات اخیر ثابتــی در ابتدا نشــان‌دهنده ضعف 
نــگاه تحلیلی برخی نماینــدگان به مســائل اقتصادی 
پیچیده است؛ مسائلی که تحت تأثیر ده ها عامل داخلی 
و بین‌المللی قرار دارند و نمی تــوان آنها را به یک فرد یا 
یک وزارتخانه محــدود کرد. دوم، ایــن رفتار نمونه‌ای 
از سیاســت‌زدگی اســت؛ یعنی به جای تحلیل واقعی و 
علمی مسائل، دنبال یک مقصر ساده می گردیم تا بتوانیم 
آن را در ســطح رسانه‌ای و سیاســی برجسته کنیم. اما 
واقعیت اقتصادی ایران بســیار پیچیده تر از آن است که 
با ساده سازی قابل توضیح باشد. قیمت دلار تحت تأثیر 
عوامل متعــددی از جملــه تحریم ها، سیاســت های 
مالی و پولی دولت، کســری بودجه، تورم مزمن، کمبود 
منابع ارزی، نوســانات بازار جهانی ارز و تغییرات رفتار 
بــازار داخلی قرار دارد. بنابراین مشــکل اصلی فراتر از 
تغییر افراد اســت و نیازمند سیاستگذاری های دقیق و 

برنامه‌ریزی بلندمدت است.
امــا بخش دیگری از اظهارات ثابتــی که نباید نادیده 
گرفته شود، اشــاره او به نقش مردم در گرانی دلار است. 
او با بیان اینکه مردم باید دقت می کردند تا در انتخابات به 
افرادی رأی ندهند که برنامه‌ای برای اداره کشــور ندارند، 
تلاش کرده مســئولیت اقتصادی و سیاســتگذاری را از 
دوش مقامات برداشــته و بر دوش شهروندان بیندازد. در 
حالی که مردم فقط حق رأی خــود را اعمال کرده‌اند اما 
تصمیم ها و مدیریت اقتصادی کشــور بر عهده مسئولان 

است، نه رأی‌دهندگان.
عقب نشینی ثابتی همچنین ضعف شفافیت و تحلیل 
علمی در سیاســت داخلی را نشــان می‌دهد. وقتی یک 
نماینــده می تواند، مواضع گذشــته خــود را انکار کند و 
مردم را مقصر جلوه دهد، مشــخص می شود که بسیاری 
از تصمیم ها بیشــتر بر اســاس منافع سیاسی، فشارهای 
لحظه‌ای و بازی های رســانه‌ای شکل می گیرند تا تحلیل 
واقعی و علمی اقتصادی. اقتصاد ایران به دلیل پیچیدگی 
و چنــد علتی بــودن به‌ویژه در شــرایط فعلــی، نیازمند 
مدیریت دقیق، سیاستگذاری مستمر و مسئولیت پذیری 
واقعی اســت، نه مقصرنمایی یا توجیه عقب ماندگی‌ها با 

تغییر مواضع سیاسی.
تجربــه تغییــر موضــع ثابتــی و حمله او بــه مردم، 
نشــان‌دهنده یک مشکل ســاختاری در فضای سیاسی 
و اقتصادی کشــور اســت. ضعف تحلیــل اقتصادی، 
سیاست‌زدگی، مسئولیت‌گریزی و سرزنش عمومی همه 
عواملی هســتند که بــه بی ثباتی اقتصــادی و نارضایتی 
اجتماعی دامن می‌زنند. اقتصاد پیچیده است و مسائل آن 
چندعاملی؛ بنابراین سرزنش مردم و تغییر موضع سیاسی، 

جایگزین مسئولیت پذیری و مدیریت درست نمی شود.

تناقض گویی
حمله نماینده مجلس به مردم به خاطر گرانی دلار

کسی استعفا نمی دهد
دولت شایعه توافق رئیس جمهور و رئیس مجلس برای استعفای وزرا را رد کرد

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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راهبرد جدید امنیت ملی دولت ترامپ، جهانی را ترسیم می کند که در 
آن ایالات متحده دیگر ســتون اصلی اتحادهــا و نهادهای بین‌المللی 
نیســت، از دموکراســی و حقوق بشــر حمایت نمی کنــد و به‌دنبال 
حفظ توازن قدرت جهانی نیســت. در چنین جهانی، روسیه و چین 
فرصت های بسیاری خواهند داشت. راهبردهای امنیت ملی که هر از 
گاهی توسط دولت های آمریکا منتشر می شوند معمولًاً نکات چندانی 
ندارند و خیلی ‌زود فراموش می شوند. اما جدیدترین نسخه که اواخر 
هفته گذشــته توسط دولت ترامپ منتشر شــد، استثناست. این سند 
بسیار مهم است زیرا از یک چرخش بزرگ و تازه در سیاست خارجی 
آمریکا ســخن می گوید؛ تحولی که می تــوان آن را بزرگ‌ترین تغییر از 
زمان آغاز جنگ ســرد، یعنی حدود ۸۰ سال پیش دانست. آنچه بیش 
از همه جلب توجه می کنــد، اولویت یافتن منافع اقتصادی و تجاری 
اســت. سند بر کاهش کسری های تجاری آمریکا، افزایش مبادلات، 
تأمین زنجیره های تأمین و بازصنعتی سازی کشور تأکید دارد. متحدان 
تنها زمانی »متحد« به شــمار می آیند که سهم بســیار بیشتری از بار 

دفاعی را بر دوش بگیرند. اکنــون ژئواکونومی جایگزین ژئوپلیتیک 
شده است. ســرمایه گذاری در اولویت اســت و کمک‌رسانی حذف 
شده. سوخت های فسیلی و انرژی هسته‌ای پذیرفته شده‌اند اما انرژی 
باد، خورشــید و دیگر تجدیدپذیرها به همراه دغدغه های تغییر اقلیم 
کنار گذاشته شــده‌اند. بزرگ ترین تغییر این است که نیم‌کره غربی که 
مدت ها نادیده گرفته می شد اکنون در مرکز سیاست امنیت ملی آمریکا 
قرار گرفته است. این منطقه نخستین جایگاه را در فهرست چیزهایی 
دارد که آمریکا از جهان می خواهد و پیش از هر منطقه دیگری به طور 
مفصل درباره آن بحث شده است. این اولویت جدید را می توان بازتابی 
از نگرانی رو  به ‌افزایش نسبت به امنیت داخلی و ادامه‌ای بر تلاش های 
داخلــی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و مهار مهاجرت غیرقانونی 
تلقی کرد. حضور نظامی آمریکا نیز بر همین اساس تغییر خواهد کرد. 
به طور خلاصه، »اصل ترامپ« اکنــون در کنار دکترین مونرو و اصل 
تئــودور روزولت قرار می گیرد، هرچند این سیاســت همان قدر که بر 
دور نگه ‌داشتن دیگران از قاره آمریکا استوار است بر نفوذ اقتصادی و 

راهبردی بیشتر آمریکا در قاره نیز تکیه دارد.

توجه به آسیا- اقیانوسیه
در رتبه بعدی اولویت ها، منطقه‌ هند- اقیانوسیه قرار دارد. جای 

تعجب ندارد که تمرکز زیادی بر ابعاد اقتصادی سیاست در این منطقه 
وجــود دارد؛ از جمله »بازتنظیم روابط اقتصــادی آمریکا با چین، با 
اولویت بخشــی به رفتار متقابل و منصفانه برای بازگرداندن استقلال 
اقتصادی آمریکا«. با این حال، ســند تأکید می کند که جلوگیری از 
وقوع درگیری بر سر تایوان یک اولویت است. با این‌ همه، کره شمالی 
اصلًاً ذکر نشــده اســت. مشخص نیســت دولت چگونه می خواهد 
اهداف اقتصــادی و راهبردی خود را در ایــن منطقه متوازن کند؛ به 
همین دلیل ســفر برنامه‌ریزی  شده ترامپ به چین در بهار آینده بسیار 

اهمیت خواهد داشت.

پایان نقش سنتی آمریکا
این ســند در نقد سیاست های گذشــته می گوید، واشنگتن باید 
»تجربه اشتباه فشار آوردن به کشــورها به‌ویژه پادشاهی های عربی 
خلیج فارس برای کنار گذاشــتن ســنت ها و ســاختارهای تاریخی 

حکمرانــی خــود« را کنار بگذارد. جمع بندی ســند این اســت که 
دورانی به پایان رســیده اســت: دورانی که آمریکا ســتون اتحادها و 
نهادهای بین‌المللی بود، از دموکراســی و حقوق بشر دفاع می کرد و 
برای قانون مــداری و حفظ توازن قدرت جهانی هزینه می‌داد. جای 
آن را جهانی گرفته اســت که در آن اقدامات آمریکا بر اســاس منافع 
مستقیم اقتصاد آمریکا، شرکت های آمریکایی و امنیت داخلی کشور 
تعیین می شــود. ممکن است رئیس جمهور بعدی، بخش هایی از این 
رویکــرد به‌ویژه تمرکز بر قاره آمریــکا را تغییر دهد؛ اما در این میان، 
احتمالًاً جهانی بی ثبات تر، کمتر آزاد و کم برخوردارتر شــکل خواهد 
گرفت به خصوص که دولت کنونی بیش از ســه سال دیگر در قدرت 
خواهد بود. روســیه و چین از این شرایط بهره خواهند برد، در حالی 
که دوستان و متحدان سنتی آمریکا در اروپا و آسیا با خطرات بزرگ تر 
و انتخاب های دشــوارتر مواجه می شوند. تنها چیز قطعی این است 

که یک دوران تاریخی پایان یافته و دوران جدیدی آغاز شده است.

آمریکای مطلوب ترامپ در سند راهبرد امنیت ملی

وسیه به کام چین و ر

محمدجواد ظریف، وزیر اسبق امور خارجه کشورمان 
در خلال صحبت های خود در »بیست‌وسومین مجمع 
دوحه ۲۰۲۵« درباره موضوع میدان گازی آرش با جاسم 
البدیوی، دبیرکل شــورای همکاری خلیج فارس وارد 
درگیری لفظی شــد. ظریف در این نشست با اشاره به 
اینکه دوســتان ما در منطقه از طریق همکاری با ایران 
منفعت کسب می کنند، گفت: »ایران زیاده خواهی ندارد 
و بزرگ ترین کشور منطقه محسوب می شود و جاه طلبی 
سرزمینی علیه دوستانش ندارد و مانند صدام حسین که 
به‌دنبال دسترسی به آب های آزاد بود، نیستیم«. ظریف 
با اشاره به اینکه تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس با 
یکدیگر اختلاف سرزمینی دارند، گفت: دبیرکل حاشیه 
خلیج فارس در مورد میدان گازی آرش صحبت می کند 
کــه مورد اختلاف ایران، عربســتان و کویت اســت و 
حالا می گوید این موضوع کویتی- سعودی است! چرا 
این چنین است؟ چون شــما می گویید؟ البدیوی نیز در 
ادامه، بحث حقوق بین‌المللی دریاها را مطرح کرد که با 
پاسخ قاطعانه ظریف مواجه شد که گفت: »هر گاه که 
خواستیم درباره میدان آرش مذاکره کنیم، این کویت بود 
که از گفت‌وگو خودداری کرد، نه ایران«! ظریف گفت: 
»اسرائیل در شــورای امنیت، ادعاهایی مطرح می کند 
که کشورهای عربی خلیج فارس از آن استقبال نخواهند 
کرد و هیچ کشــوری علیه خودش به دادگاه بین‌المللی 
نمی‌رود. اما برخی کشورهای منطقه در دهه ۷۰ دست 
بــه چنین اقداماتی زدند. همچنین این کشــورها از آن 
زمان تــا امروز مدام می‌گویند جزایــر ما را پس بدهید 
در حالی که گذشــته را نادیده می گیرند. اگر قرار است 
درباره گذشــته صحبــت کنیم بایــد از کمک های ۵۰ 
میلیارد دلاری و 100 میلیارد دلاری که برای پروژه‌های 
مختلف به ایران داده شد نیز سخن گفت و هزار میلیارد 
دلار خســارتی که صدام به ایــران وارد کــرد نیز باید 
یادآوری شود. همچنین در حمله صدام به کویت، ایران 
تنها کشوری بود که در کنار مردم کویت ایستاد و به آنها 
کمک کرد. ما می خواهیم با اعراب کار کنیم و برای آن 
هزینه هم دادیم و همیشه از آرمان عربی حتی بیشتر از 

کشورهای عربی حمایت کردیم«.

درگیری لفظی
ظریف به ادعای جاسم البدیوی پاسخ داد

دیپلماسیدیپلماسی

»سیدعباس عراقچی« وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران 
روز یک شــنبه و در رأس هیأتی سیاســی و به منظور دیدار و رایزنی با 
مقامــات جمهوری آذربایجان، وارد باکو پایتخت این کشــور شــد. 
عراقچی صبح روز دوشنبه با »الهام علی‌اف« رئیس جمهور جمهوری 
آذربایجان دیدار و گفت‌وگو کــرد. در این دیدار درباره مجموعه‌ای از 
موضوعات دوجانبه، از جمله روند تعاملات سیاســی، مسائل مرتبط 
با همســایگی و ســازوکارهای مدیریت روابط میان دو کشور تبادل 
 نظر شــد. وزیر امور خارجه با اشــاره به اهمیت نــگاه بلندمدت در 
روابط همســایگی بر نقش رایزنی های مســتمر دیپلماتیک برای رفع 
سوءبرداشــت ها و مدیریت مسائل فی مابین تأکید کرد. رئیس جمهور 
آذربایجان با ابراز خوشــحالی از روند رو به‌رشــد روابط دو کشور بر 
آمادگی آذربایجان برای اســتفاده از همــه ظرفیت های موجود جهت 
گسترش مناسبات تأکید کرد. عراقچی در ادامه، در نشست مطبوعاتی 
مشترک با »جیحون بایراموف« وزیرخارجه آذربایجان در باکو شرکت 
کرد و گفت: به نظرم این سفر در زمان بسیار مناسبی برای مرور روابط 
دو کشور انجام شد. نباید اجازه دهیم که هیچ طرف دیگری این رابطه 
را خراب و یا آن را به ســمت نامطلوبی ســوق دهد. عراقچی در ادامه 
با بیان اینکه »در این نشســت در ارتباط بــا تحولات منطقه قفقاز و 
ســاز‌و‌کار ۳+۳ صحبت کردیم«، گفت: ما بر ضرورت تحقق صلح و 
ثبــات در منطقه و عدم هرگونه دخالت خارجی در منطقه قفقاز تأکید 
و توافق کردیم که دیدارهای ســه جانبه با دیگر کشــورهای منطقه نیز 
داشته باشیم. از اینکه روابط آذربایجان و ارمنستان در حال حاضر در 
مسیر خوبی قرار دارد، خوشحال هستیم و از روند صلح بین دو کشور 
اســتقبال می‌کنیم و یکی از آثار آن این است که به پیشنهاد آذربایجان 
قرار اســت، نشست ۳+۳ در باکو و نشســت بعدی در ایروان برگزار 
شــود. وی ادامه داد: مؤثرتر شــدن و قدرتمندتر شدن ساز‌و کار ۳+ ۳ 
برای ثبات کل منطقه مؤثر اســت. عراقچی همچنین تصریح کرد که 
امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تأمین شود و هرگونه دخالت 
خارجی در این زمینه مخرب اســت هر دو کشــور در این زمینه توافق 

دارند و بر همین اساس به همکاری های خود ادامه می‌دهیم.

اهداف مهم سفر
اصلی ترین دغدغه سیاســت خارجی ایران در مقطع کنونی، ناظر 
بر پیشگیری از تحقق طرح هایی است که شریان های حیاتی ترانزیتی 
منطقه را در مسیری دورزننده از خاک کشورمان تعریف می کنند. این 
سفر دیپلماتیک در فضایی صورت می گیرد که طرح‌واره دالان زنگزور 

و پیامدهای احتمالی آن بر تغییرات ژئوپلیتیکی در مرزهای بین‌المللی 
ایران و ارمنستان به عنوان موضوعی با اولویت امنیت ملی در دستورکار 
تهران قرار گرفته اســت. دولت ایران بر ضرورت عدم دســتکاری در 
مرزهای شناخته شده بین‌المللی به عنوان پیش شرط هرگونه همکاری 

ترانزیتی جدید در منطقه تأکید می‌ورزد.
تهران و باکو پیش از این در ســال گذشــته میلادی بر سر کلیات 
توسعه مســیر ترانزیتی تحت‌ عنوان »کریدور ارس« به توافق رسیده 
بودند؛ مســیری که از استان آذربایجان شــرقی عبور کرده و اتصال 
روســتای آق بند در زنگیلان را به شهرستان اردوباد در نخجوان فراهم 
می آورد. به نظر می‌رســد، تســریع در تکمیل زیرســاخت‌های این 
کریدور در زمره اهداف تعریف  شــده این هیأت دیپلماتیک باشد تا به 
این ترتیب، ایران یک دســتاورد راهبردی مکمل را برای خنثی سازی 
ریســک انزوای ترانزیتی خود تضمین کند. از منظر کلان، این دیدار 
با سیاست تعمیق تعاملات منطقه‌ای با همسایگان که دولت کنونی در 
پیش گرفته، همخوانی دارد. این رویکرد در شرایط تشدید فشارهای 
تحریمی غــرب به مثابه ابزاری برای تضعیــف حلقه محدودیت های 
اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. حضور و نفوذ فزاینده بازیگران 
فرامنطقه‌ای به‌ویژه اسرائیل در مجاورت مرزهای شمالی ایران همواره 
مهم ترین متغیر منفی در روابط دوجانبه تلقی شده است. تشدید این 
نگرانی ها با سفر اخیر هیأت های نظامی اسرائیل به باکو و گمانه‌زنی ها 
در خصوص اعطای مجوز اســتفاده از حریم هوایی آذربایجان برای 
اقدامات خصمانه علیــه ایران، ایجاب می کند کــه تهران به صورت 
مســتقیم، نگرانی های امنیتی حیاتی خود را بــا مقامات آذربایجان 
مطرح کند. بر این اســاس اخــذ تضمین های امنیتی صریح و عملی 
از جمله اینکه خاک آذربایجان به بســتری برای تهدید علیه همسایه 
جنوبی خود بدل نشــود، یکی از مهم ترین دســتورکارهای این سفر 

اســت که می تواند به تثبیت فضای امنیتی مرزها کمک شایانی کند. 
تکمیل نهایی کریدور بین‌المللی شــمال- جنوب، به‌خصوص شاخه 
غربــی آن، که از قلمرو ایران و جمهــوری آذربایجان می گذرد، یک 
منفعت مشترک حیاتی برای سه کشور ایران، آذربایجان و فدراسیون 
روســیه است. این مســیر برای باکو علاوه بر منافع اقتصادی از این 
جهت دارای اهمیت است که جایگاه این کشور را به‌عنوان یک کانون 
ترانزیتی کلیدی در مسیر اتصال شبه قاره هند و خلیج فارس به روسیه 
و شــمال اروپا، تحکیم می‌بخشد. بنابراین تمرکز بر منافع اقتصادی 
مشــترک به‌عنوان یک راهبرد هوشــمندانه بــرای کاهش تنش های 
سیاســی به کار گرفته می شود چراکه گره زدن منافع اقتصادی باکو به 
مســیر ایران، به صورت قهری، هزینه سیاسی هرگونه تنش آفرینی را 
بــرای طرف مقابل افزایش خواهد داد. در همین راســتا، اتمام حلقه 
مفقوده ریلی رشت-آســتارا، زمــان و هزینه هــای ترانزیت کالا را 
در مقایسه با مسیرهای دریایی ســنتی )مانند کانال سوئز( به شکل 
محسوسی کاهش داده و جذابیت کریدور را برای تجارت بین‌المللی 
و بازیگــران بزرگ مانند روســیه افزایش می‌دهــد. آذربایجان نیز با 
تکمیــل بخش‌های ریلی داخلی تا مرز ایــران، نقش خود را به عنوان 
هاب لجســتیکی مرکزی این شبکه تثبیت کرده و اتمام پروژه رشت-
آستارا توسط ایران را گام ضروری برای بهره برداری کامل از پتانسیل 
ترانزیتی در منطقه قفقاز می‌داند. با این حال، ابعاد این سفر صرفاًً به 
حوزه اقتصاد تقلیل نمی یابد. رزمایش »سهند ۱۴۰۴« در شمال غرب 
کشور )با حضور نماینده آذربایجان( بر اهمیت بالای امنیت مرزهای 
شــمالی برای تهران تأکید کرد. در نتیجه، این ســفر در زمان پس از 
مانور، می تواند به تفاهمات جدیدی در حوزه امنیت و همکاری های 
ضدتروریســتی منطقه‌ای منجر شــود و از این طریق، فضای مانور 

اسرائیل در نزدیکی مرزهای ایران را محدود کند.

مأموریت در باکومأموریت در باکو
چرا این سفر برای امنیت ملی ایران حیاتی است؟

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

ریچارد هاس

رئیس سابق اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا
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مارتین پار، عکاســی که به عنــوان وقایع نگار زندگی مدرن 
و به خاطر دیدگاه نامتقارن‌اش به عکاســی مستند اجتماعی و 
تصویرســازی های ابتکاری‌اش شهره بود و تصاویر رنگارنگش 
زندگــی روزمره مــردم بریتانیا را ثبت می کرد، در ۷۳ ســالگی 
درگذشــت. بنیاد مارتین پار، اعلام کرده اســت که این عکاس 
روز شــنبه )۶ دسامبر/ ۱۶ آذر( در خانه‌اش در بریستول چشم 
از جهان فروبســت. بنیاد مارتین پار در بیانیه‌ای اعلام کرد که 
»جای او بســیار خالی خواهد بود« و خانواده خواستار حفظ 
حریم خصوصی شده‌اند. در دنیای‌ عکاسی‌ مستند، نام‌ مارتین‌ 
پار همواره با تصاویری رنگارنگ، گاه طنزآلود و گاه تلخ از زندگی‌ 
روزمره گره خورده اســت. خبر درگذشــت این عکاس شهیر 
بریتانیایی، نه تنها جامعۀ هنری، بلکه تمامی‌ کسانی که دغدغه 
ثبت فرهنگ عامه و تناقضات آن را دارند، متأثر کرد. پار که خود 
را عضوی از »طبقۀ متوسط حریص« می‌دانست، با لنز دوربین‌ 
خود، چهــره‌ای کم‌رویــا و گاه مضحــک از جامعۀ مصرفی، 

طبقاتی و سیاست‌زده عصر حاضر را به نمایش گذاشت. 

 شهرت با آخرین تفریحگاه
مارتیــن‌ پار ۲۳ می ۱۹۵۲ در حومۀ لندن متولد شــد. تأثیر 
خانــواده‌ای اهل عکاســی و فضــای طبقۀ متوســط پس از 
جنگ، نگاه او را از ابتدا به ســمت زندگی روزمره و تضادهای 
آن معطوف کرد. نخســتین‌ پــروژه‌ جدی‌ او بــا عنوان »خانۀ 
شیرین«، تصاویری سیاه‌وسفید و صمیمی‌ از زندگی خانوادگی 
در زادگاهــش بود. با این حال، پار خیلی‌ زود دریافت که برای 
بیان واقعیت جامعۀ مصرف گرای دهۀ ۱۹۸۰ نیاز به پالت رنگی‌ 
درخشــان‌ و جزئی نگری طنزآمیز دارد. این عکاس مستند از 
میانۀ دهــۀ ۱۹۸۰ با مجموعه »آخرین تفریحــگاه« که دربارۀ 
تعطیلات مردم طبقه کارگر در نیو برایتون در مرزی ساید بود به 
شهرت رسید. آثار پار به خاطر ثبت جزئی ترین لحظات زندگی 
روزمره شناخته می شد؛ عکس هایش سرگرم کننده و آمیخته با 
طنز، اما هم‌زمان بحث برانگیز بودند. او در سال ۲۰۲۰ به نشریۀ 
The Architectural Review گفته بود: »من عکس‌های جدی 

می گیرم که در ظاهر شــبیه سرگرمی‌اند. سعی می کنم هر جا به 
یک حقیقت جهانی برمی خورم، آن را نشان دهم. حقیقت امری 
نسبی است اما من جهان را همان طور که دیده‌ام، ثبت می کنم.« 
در طــول بیش از پنج دهــه، پار با نگاهی ظاهراًً خون‌ســرد اما 
سرشار از شوخ طبعی و هم‌دلی، آداب آرام و گاه مضحک زندگی 
در کشــورش را ثبت کرد؛ از شهرهای ساحلی متروک گرفته تا 
جشنواره های روستایی و مراکز خرید مدرن. او به خاطر استفاده 
از رنگ های اشباع  شده که یادآور کارت پستال های دهۀ‌ ۵۰ و ۶۰ 
میلادی بود، شــهرت داشت. عکس های او در نیو برایتون قرار 
بود لحظه‌ای از زمان را ثبت کنند و تصورات مردم درباره طبقات 
اجتماعی را به چالش بکشــند. این مجموعه بهترین و بدترین 
روزهای مردم در ساحل را نشان می‌داد؛ از گردشگرانی که میان 
زباله ها پیک نیک می کردند تا امکانات فرسوده‌ای که آن دوران 
در این شهر ساحلی دیده می شد. اما همان عکس های مشهور 
ساحلی بســیار جنجالی شدند؛ جنجالی که او امسال پیش از 
اکــران فیلمی دربارۀ زندگی‌اش، به آن اشــاره کرده بود. پار که 
در آن زمان ۷۲ ســال داشت، گفت: »مردم لندن و جنوب شرق 
اصلًاً نمی‌دانســتند، شهرهای شمال چه شــکلی‌اند. زباله ها 
واقعاًً زیاد بود، اما آن ها به چنین صحنه هایی عادت نداشــتند 

و انــگار تقصیر من بود کــه آن جا این قــدر به هم‌ریخته به نظر 
می‌رسید.« ماه گذشته، او در گفت‌وگویی با خبرگزاری فرانسه 
AFP هشدار داده بود که جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به 

نوعی از طنز و کنایه نیاز دارد که در عکس های او دیده می شود. 
او گفته بود: »وضعی که همه ما در آن هستیم، اسفناک است. 
همه مان بیش از حد ثروتمند شده‌ایم و در حال مصرف همه چیز 
در جهان هســتیم و نمی‌توانیم این طور ادامه بدهیم. این وضع 

پایدار نیست.«

 سبک متمایز
مارتین پار تنها یک نگاه منتقدانه نداشــت، بلکه یک زبان 
بصری کاملًاً نوآورانه و قابل شناســایی خلق کرد. ســبک او 

حاصل ترکیب عمدی چندین تکنیک و انتخاب بود:
اســتفاده تهاجمــی از فلاش در روز: شــاید معروف ترین 
ویژگی عکس های پار باشــد. او با زدن فلاش در روشــنایی 
روز، سایه های تیز ایجاد می کرد، رنگ ها را به شکل غیرطبیعی 
اشــباع می نمود و همه جزئیات از منافذ پوست گرفته تا بافت 
پلاســتیک را با وضوحی تقریباًً خشــن عریــان می‌کرد. این 
تکنیک، حس مصنوعی بودن و نمایشــی بــودن صحنه های 

زندگی روزمره را تقویت می کند.
 کادربندی هــای شــلوغ و ترکیب بندی هــای طنزآمیز: پار 
عاشــق شــلوغی و هرج‌ومرج بــود. او صحنه هــا را طوری 
ترکیب بندی می کرد که عناصــر متضاد در کنار هم قرار گیرند 
)مــثلًاً یــک تابلوی زیبا در کنار یک ســطل زبالــه پر(. این 
»بی نظمی کنترل شــده« حس واقعیت بی پیرایه را منتقل کرده 

و اغلب طنز موقعیت را برجسته می سازد. 
طنز از جنس کمیک و گروتســک: طنز پار ملایم نیست؛ 
اغلب تنــد، اغراق آمیــز و نزدیک به کاریکاتور اســت. او با 
بزرگ نمایی ویژگی های فیزیکی، حالات چهره یا موقعیت های 
اجتماعی، آنها را به ســطح نمادین ارتقــاء می‌دهد. این طنز، 

سلاحی برای شکافتن نقاب های اجتماعی است.
تمرکز وســواس گونه بر اشیاء و کالاها: در جهان پار، اشیاء 
یک بستنی آب شــده، یک بادکنک پلاســتیکی ارزان و یک 
ســبد خرید قرمز، نقش شــخصیت های فرعی مهمی را ایفا 
می کنند. آنها نمادهای جامعه مصرفی هســتند و پار با دقت 

یک انسان شناس، آنها را ثبت و طبقه بندی می کند.

 همیشه بی‌پرده و آماده گفت‌وگو
دایان اســمیت، عکاس و سردبیر نشریۀ عکاسی بریتانیا، 
در پیامی در اینســتاگرام، پــار را »غولی در عکاســی پس از 
جنگ« توصیف کرد و نوشــت: »مرد بامزه‌ای بود، همیشــه 
آماده گفت‌وگو، مخصوصاًً اگر صبح خیلی زود زنگ می‌زدی. 
همیشــه بی‌پرده بــود و کار خــودش را می کــرد. بی نهایت 
ســخت کوش بود و در این مسیر به دیگران هم کمک می کرد. 
او زندگی‌ای واقعاًً پربار داشــت.« جاناتان استیونسن که طی 
ســال ها در پروژه های هنری و طراحی با پار همکاری داشت 
به بی بی سی گفت او در حالی که مشغول تماشای فوتبال بود، 
آرام از دنیا رفت و افزود که پار »دوستی محکم و وفادار« بود. 
او ادامه داد: »ارتباط بــا نگاه و ذهن مارتین یک امتیاز بزرگ 
و همیشه الهام بخش بود. اشــتیاق مارتین به زندگی روزمره، 

مسحورکننده و اثرگذار بود.«

غول عکاسی غول عکاسی 
مارتین پار عکاس برجستۀ بریتانیایی در ۷۳ سالگی درگذشت

فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی صبح دوشنبه ۱۷ آذر در تالار سیدجعفر 
شهیدی این فرهنگستان، مراســم تولدی برای نودوهشتمین زادروز فتح‌الله 
مجتبایی برگزار کرد. در این مراســم چهره های ادبی و فرهنگی برجسته‌ای 
چون محمدعلــی موحد، ژاله آموزگار، حســین معصومی همدانی، محمود 
عابدی، اصغر دادبه، غلامعلی حدادعادل، محمد دبیرمقدم، علی بهرامیان، 

احمدرضا قائم مقامی، امید طبیب‌زاده و... حضور داشتند.

جهان صورت است و تو جانی
به گزارش ایبنا، اصغر دادبه به عنوان نخستین سخنران این نشست برای 
تمجید از جایگاه علمی و ادبــی فتح‌الله مجتبایی بیت‎ هایی از یکی غزلیات 
ســعدی را در مدح او خواند: »ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی/ 
جهان و هر چه در او هست صورتند و تو جانی« دادبه در پایان گفت: »چنین 

است حکایت استاد و آنان  که به ایشان ارادت ورزیدند و می‌ورزند.«
محمد دبیرمقدم، زبان‌شناس و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات 
فارســی دیگر سخنران این نشست ابتدا به پیشینۀ تحصیلی مجتبایی اشاره 
کرد و گفت: »اســتاد مجتبایی در دانشــگاه های معتبری چــون هاروارد 
تحصیل کرده و علاقه و اشــراف به حیطه های مختلفــی دارد و هنگامی 
که در هندوســتان در مقام رایزن فرهنگی شاغل بود، زبان سانسکریت را 
فراگرفت.« او در ادامه به دیدگاه استاد مجتبایی دربارۀ سیبویه دستورنویس 
برجســتۀ ایرانی در قرن دوم هجری اشــاره کرد و گفت: »دربارۀ ســیبویه 
دو دیدگاه غالب وجود دارد. یک دیدگاه از آن کســانی است که خاستگاه 
علمی این شــخصیت را بــه یونان و مکاتب ســریای نســبت می‌دهند. 
صاحب نظرهایی در دانشــگاه های جورج‌ تاون و کمبریج چنین دیدگاهی 
دارند. دیدگاه دوم متعلق به استاد مجتبایی است که معتقد است، خاستگاه 
علمی سیبویه منتسب به سنت هندی است و ریشه در سنت ودایی دارد و 

متأثر از مهم ترین شخصیت علمی این سنت یعنی پانینی است.«

یکی از شخصیت های بزرگ سده گذشته
ژاله آموزگار، استاد برجسته زبان و فرهنگ های باستانی، دیگر سخنران 

این نشست بود و گفت: »من ســال ها پیش دربارۀ استاد مجتبایی گفتم چه 
خوب شد که به دنیا آمدی و هنوز هم همین نظر را دارم. سعادت و خوشبختی 
انواع و اقسامی دارد. من خیلی آدم خوشبختی هستم چون در زمانی زیستم 
که در آن بزرگانی بودند که توانســتم با ایشان هم‌سخن شوم، چهره هایی چون 
اســتاد محمدعلی موحد و استاد حسن انوری و اســتاد فتح‌الله مجتبایی. 
برای من دکتر مجتبایی یکی از شخصیت های بزرگ سده گذشته است که با 
آثارشــان این سده را زرین و درخشان کرده‌اند. کاش نظایر ایشان زیاد شود. 
مجتبایی نموداری است که از یک فراخوان می آید، به آهستگی قدم می گذارد 
و ذره ذره تبدیل به یک روشــن فکر بزرگ دوره قبل از انقلاب می شــود. او 
هم در فلســفه و هم در زبان شناســی و موســیقی تبحر دارد. او از بهترین 
نماینده های ما در کشورهای دیگر است. چنین شخصیت های کم هستند.«

جمع میان قدیم و جدید
حســین معصومی همدانی، استاد فلســفه و تاریخ علم و عضو پیوسته 
فرهنگســتان زبان و ادبیات فارسی نیز سخنان خود را اظهار ارادت و ادای 
دین بــه فتح‌الله مجتبایی خواند و گفت: »وقتــی به محققین معاصر نگاه 
می کنم، دو تیره یا دو طایفه را از هم تفکیک می کنم. یک دســته کســانی 
هستند که دنباله‌روی ادبای قدیم هستند که یک خصوصیت ایشان، آشنایی 
با متون اصلی شــعر و نثر فارسی اســت و مقداری تاریخ می‌دانند و بعضاًً 
طبع شــعر دارند و حتی اگر شعر نگویند، در شــعر تفنن دارند. گروه دوم 
محققینی هســتند که بر اســاس الگوی محققین فرنگی، کارشان را انجام 
دادند. البته بســیاری از ایشان پروردۀ مکتب قدیم هستند و آموزش اصلی 
ایشــان در این مکتب صورت گرفته اســت. اما بعداًً مسیر کارشان عوض 
شده و به شــیوۀ تحقیقی که متفاوت اســت، روی آورده‌اند. شاید علامه 
قزوینی را بتوان مصداقی از این دســته دوم خواند. در میان دو دســته فوق 
یک گروه دیگر هم هستند که دو وجه بالا را ترکیب کرده‌اند، یعنی هم ادیب 
قدیمی هستند و هم محقق امروزی. چهره هایی چون پرویز ناتل خانلری، 
عبدالحسین زرین کوب و محمدعلی موحد چنین هستند. دکتر مجتبایی نیز 
از این دســته است. او قبل از انقلاب در خارج از دانشگاه شهرت بیشتری 

مراسم تولد نودوهشتمین زادروز فتح الله مجتبایی
در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

جمع قدیم و جدید تجسمی

انیمیشن

»زوتوپیا ۲« با پشت  سر گذاشتن مرز ۹۰۰ میلیون دلار در تنها ۱۲ 
روز به یکی از سریع ترین موفقیت های گیشه‌ای سال ۲۰۲۵ تبدیل 
شد. این انیمیشن دیزنی با فروش قدرتمند داخلی و بین‌المللی در 
مســیر عبور از یک میلیارد دلار قرار گرفته و رکوردهای تازه‌ای را 
ثبت می کند. این دنباله‌ جدید استودیوی دیزنی موفق شد، دومین 
افتتاحیــه برتر 5 ‌روزه تاریــخ این تعطیلات را پــس از »موآنا ۲« 
محصول ۲۰۲۴ به نام خود ثبت کند. کاربران راتن تومیتوز، رضایت 

‌96 درصدی خود را با تماشای این انیمیشن اعلام کردند.  
زوتوپیا در سال ۲۰۱۶ اکران شد، بیش از یک میلیارد دلار فروش 
داشت و جایزه اسکار بهترین انیمیشن را به‌دست آورد؛ موفقیتی که 
جایگاهش را در تاریخ دیزنی تثبیت کر‌د. حالا، بعد از گذشــت ۹ 
ســال، مخاطبان با »زوتوپیا 2« دوباره به سرزمین دوست‌داشتنی 
حیوانات انسان نما بازگشتند. باتوجه به موفقیت غیرقابل انتظار آن 
در گیشه، عجیب بود که اعلام ساخت دنباله آن این‌ همه سال طول 
کشید. اما سرانجام این انتظار پایان یافته است چراکه »زوتوپیا ‌۲« 
از ۵ آذر ۱۴۰۴ اکران جهانی خود را آغاز و به فروش خیره کننده‌ای 
دست پیدا کرد و اگر فروش این انیمیشن همینطور پیش برود، یکی 
از رکوردداران امسال خواهد بود. شرکت والت‌دیزنی در سال ۲۰۱۶ 
با اکران زوتوپیا یکی از موفق ترین و تأثیرگذارترین انیمیشــن های 
طول تاریخ را به جهان معرفی کرد. این انیمیشــن نه تنها با طراحی 
چشــم نواز و دنیای منحصربه فردش، مخاطبان را شگفت‌زده کرد 
بلکه با پرداختن هوشــمندانه به موضوعاتی چون تعصب، تبعیض 

و دنبال  کردن رویاها، تحسین گسترده منتقدان را نیز برانگیخت.
این انیمیشــن محصــول ۲۰۲۵ در حال حاضــر پنجمین فیلم 
پرفروش تاریخ اســتودیوی انیمیشن والت‌دیزنی است و پیش بینی 
می شود با ادامه روند اکران، جایگاه خود را در جدول جهانی بهبود 
بخشد. این فیلم طی ۱۲ روز اکران داخلی، فروش بیشتری نسبت 
به برخی از انیمیشن های میلیارد دلاری دیزنی از جمله »یخ‌زده« و 

»زوتوپیا« در همین بازه زمانی داشته است.

اگر »زوتوپیا ۲« بتواند موفقیت خیره کننده قســمت اول را در 
گیشه )عبور از مرز یک میلیارد دلار( تکرار کند، ساخت قسمت 
ســوم تقریباًً قطعی خواهد بود. زوتوپیا چنان گسترده است که هر 
محله و هــر‌ گونه تازه می تواند به نقطه آغاز یک روایت بزرگ بدل 
شــود. انتظار می‌رود اسپین آف های بیشتری از زوتوپیا نیز ساخته 
شوند تا جنبه های تازه‌ای از زندگی در این شهر را به تصویر بکشند. 
این سریال ها می توانند، شخصیت های محبوبی مانند رئیس بوگو را 

بیش از پیش در کانون توجه قرار دهند.
در ایــن دنباله، جــودی هاپس و نیک وایلــد اکنون یک تیم 
پلیسی تمام‌وقت هســتند. هرچند همکاری آنها همچنان بیشتر 
از آرامش به ایجاد هرج‌ومرج منجر می شــود. پس از یک اشتباه 
بــزرگ و خنده‌دار که باعث می شــود رئیس بوگو شــدیداًً از آنها 
عصبانی شــود، این دو مأمور، وارد ماجرای جدیدی می شــوند 
که پای خانواده ثروتمند لینکســلی، یک جشن خیریه قطبی و 
شیء مرموزی را وســط می کشد که همه به‌دنبال آن هستند. اما 
داستان از زمانی شکل تازه و سرگرم کننده‌ای پیدا می کند که گری 
دِِ اسنیک وارد ماجرا می شود؛ مار پیت‌وایپر آبی‌رنگی با چشمان 
درشت. در ابتدا همه او را شــرور می‌دانند اما در ادامه مشخص 
می شــود که گری در واقع قلبی حســاس دارد. او همراه جودی 
و نیک، درگیر تعقیب‌وگریزی شــهری می شود که شامل صحنه 
پرهیجــان مارش مارکت، یک ســرقت در مراســم گالا، فراری 
نفســگیر از محله های جدید و چند شوخی لطیف درباره اعتماد 

نابه جای جامعه به افراد اشتباه است.
جنیفر گودوین و جیسون بیتمن، همانند فیلم نخست، به ترتیب 
صداپیشــگی جودی و نیک را انجام داده‌انــد. رئیس بوفالو اداره 
پلیس زوتوپیا، بوگــو، بنجامین کلاو هــاوزر یوزپلنگ و کارمند 
اداره پلیس، فلش اسلاتمور تنبل از دیگر شخصیت های محبوب 
زوتوپیا هســتند که در فیلم تازه نیز ظاهر می شوند. همچنین باید 
به آهوی ســتاره پاپ دنیای زوتوپیا، غزال با صداپیشگی شکیرا، 

فروش انیمیشن پرطرفدار در کمتر از دو هفته به حدود یک میلیارد رسید

وتوپیا توفان ز
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»شب جعفر والی« به همت مجله بخارا با اجرای علی 
دهباشی، نویسنده، پژوهشگر و سردبیر این مجله، شامگاه 
یک شــنبه شــانزدهم آذر ماه در تالار اســتاد جلیل شهناز 
)بتهوون( خانه هنرمندان ایران با سخنان حسرت‌بار علی 
نصیریان برگزار شد. این شب به مناسبت اکران فیلم مستند 
»آی باکلاه« ســاخته ســارا عابدی که پرتره‌ای از جعفر 

والی- کارگردان و بازیگر فقید تئاتر- است، برپا شد.
در آغاز این برنامه که در آســتانه ســالروز درگذشــت 
جعفر والی برگزار شــد، علی نصیریان به‌عنوان نخستین 
سخنران، با ابراز تأسف از درگذشت بسیاری از هم نسلان 
خود افزود: هم‌دوره‌ای هــای من که همه فوت کرده‌اند و 

فقط من مانده‌ام.
نصیریان با اشــاره به همکاری های خود با جعفر والی 
ادامه داد: ایشــان پیش از ما فعالیت خود را آغاز کرده بود 
و با او در تئاتر ســعدی آشنا شدم. آن زمان دو تئاتر جامعه 
باربد به مدیریت اســماعیل مهرتاش و ســعدی زیر نظر 
عبدالحسین نوشین فعال بودند اما از آنجا که نوشین عضو 
حــزب توده بود، بعــد از کودتای ۲۸ مــرداد، او را زندانی 
کردنــد و در زندان، کتاب »هنر تئاتر« را نوشــت که تنها 
کتاب تئاتر آن زمان بــود. آن زمان آقای خیرخواه به عنوان 
استاد بازیگری تئاتر ســعدی فعالیت می کرد اما این تئاتر 
را در کودتــای ۲۸ مرداد آتش زدند و ما هم به هنرســتان 

هنرپیشگی رفتیم.
نصیریان، از والی به عنوان یکی از پایه های اساسی تئاتر 
ایران یاد و خاطرنشــان کرد: مرده پرستی نمی کنم اما چون 
با والی، کار و زندگی کرده‌ام و او را می شناسم، با اطمینان 
می گویم که او به‌درستی یکی از پایه های اساسی تئاتر ما بود 
چون هم ســواد و استعداد و هم شوق کار داشت. حتی در 
آخرین روزهای زندگی‌اش در بســتر بیماری و روی تخت 
بیمارستان می خواست، دوباره نمایش »آی با‌کلاه...« را 
کار کند. بــه او گفتم همه آن گروه قبلی از دنیا رفته‌اند. تو 
اول فکر سلامتی خودت باش. چه کسی می تواند دوباره آن 
نقش ها را بازی کند. تجدید اجرای این کارها مقدور است 
ولی آن اجرای قبلی نمی شود ولی والی دوست داشت همان 

اجرای قبلی را تکرار کند که شدنی نبود.
او با اشــاره به آشنایی خودش با شــاهین سرکیسیان 
به‌واســطه فهیمه راستکار از دوره‌ای یاد کرد که توسط این 
هنرمند آموزش دیده اســت. نصیریان توضیح داد: بعد از 
ماجراهای تئاتر سعدی، آقای والی را در خانه سرکیسیان 
دوباره دیدم. من و او برای بازی در نمایش »جنون« تمرین 
می کردیم. با وجود یک ســال تمریــن، فرصت اجرای آن 
فراهم نشــد چون نه پولی داشتیم و نه ســالنی و کسی به 
ما جوانان ۱۶، ۱۷ ســاله اعتنایی نمی کرد. ما در آوارهای 
مجاور پارک شــهر تمرین می کردیم. سرکیسیان با دست 

خالی ما را دور‌ هم جمع کرد و این بزرگ ترین کار او بود.
این هنرمند با اشاره به دیگر تلاش های هم نسلان خود 
بــرای اجرای تئاتــر در آن مقطع یادآوری کرد: در ســالن 
ســمعی بصری نور بستیم و ســه نمایش کوتاه تک پرده‌ای 
اجرا کردیم و بعد من نمایش »بلبل سرگشــته« را بر‌اساس 
داســتان صادق هدایت تنظیم و اجرا کردم که در چند شهر 
اجرا شد و در فستیوال تئاتر ملل هم در پاریس روی صحنه 
رفــت. در تمام این دوران آقای والی بــا ما بود تا اینکه در 
سال ۱۳۳۶ که اداره هنرهای دراماتیک به سرپرستی دکتر 
مهدی فروغ که فردی بســیار فرهیخته بود، تأسیس شد، 

فعالیت خود را در آنجا ادامه دادیم. بیشــترین ثمربخشی 
دکتر فروغ برای تئاتر ما، سواد او و بخش استادی‌اش بود 
و نه کارگردانی‌اش چراکه کار هنری، خلاقه است و کمتر 
کسی مانند آقای سمندریان هم استاد چیره‌دستی است و 

هم کارگردانی خلاق.
نصیریان اضافه کرد: دورانی کــه ما گذراندیم، دوران 
جریان سازی بود و والی یکی از سرپرستان گروه های اداره 
هنرهای دراماتیک بود و گروه تئاتر شهر را اداره می کرد. 
هر یک از ما سرپرســت یک گروه بودیم، من گروه تئاتر 
»مردم« را اداره می کردم، داود رشــیدی، سرپرست گروه 
»امــروز« بود و عباس جوانمرد، سرپرســت گروه »هنر 
ملی« اما این مانع فعالیت ما در گروه‌های دیگر نمی شد و 
اینگونه بود که در تمام اجراهایی که والی از ســعدی روی 
صحنه برد، همکاری کردم. از اواخر دهه ۴۰ هر یک از ما 
که نمایشی تهیه می کردیم به صورت زنده و سیاه و سفید از 

تلویزیون پخش می شد.
نصیریان با ارائه خاطراتی از اجرای نمایش های »گاو« 
و »هالو« افزود: اولین کارهایی که من و والی باهم بودیم، 
نمایشــنامه های بسیار زیبای ساعدی درباره مشروطه بود 
که نمایشنامه »از پا نیفتاده ها« یکی از زیباترین هایش بود.
او از نمایشــنامه های بهمن فرســی هم به عنوان دیگر 
هنرمند پیشرو آن زمان یاد کرد و افزود: در آن دوره، جعفر 
والی در کارهای رشــیدی و پری صابــری بازی کرد. اگر 
نقشی از نظر فیزیکی به او می خورد، آن را بسیار درخشان 

بازی می کرد چراکه بازیگر بسیار توانمندی بود.
نصیریان با اشــاره بــه اجرای نمایشــنامه های متعدد 
ساعدی با کارگردانی والی گفت: والی کارهای اساسی خود 
را در تالار ســنگلج با اجرای نمایش »چوب به‌دست های 
ورزیل« ساعدی شروع کرد و یکی از مهم ترین کارهای او 
بود که با بازیگران بسیار خوبی همچون فنی‌زاده، مشایخی، 

انتظامی و... روی صحنه برد.
او ادامه داد: یکی از دلایــل موفقیت کارهای ما در آن 
دوران این بود که با هم کار می کردیم چون تئاتر کار جمعی 
است و ما گروه بودیم و در کارهای یکدیگر بازی می کردیم. 
والی اغلب نمایشنامه های ســاعدی را اجرا کرد و بسیار 
خوب کار می کرد زیرا بســیار باســواد بود و در رشته های 
گوناگون پشــتوانه علمی داشــت. بدون این داشته ها، کار 
هنری کم‌اثر می شــود اما والی هم دانشــگاه رفته بود و هم 
نزد اســتادان بزرگ دنیا آموزش دیده بــود و یاد گرفته بود 
بیاموزد. متأسفانه ما کمتر استاد داریم و الان وقتی به کسی 
می گویند استاد، بیشتر برای احترام است اما خود من وقتی 
می خواهم کاری را شــروع کنم، مثل شاگرد کلاس اول از 
ابتدا شروع می کنم چون دیگر سواد قبلی به کارم نمی آید و 

ابزار بازیگری در هر کار باید پرورش پیدا کند.
این هنرمند پیشکســوت تأکید کرد: بــرای همه رفتگان 
آرزوی آرامش دارم ولی رفتگانی مانند مشــایخی، انتظامی، 
رشــیدی و محمدعلی کشاورز نخبه و بی نظیر بودند نه اینکه 
جایگزین نداشته باشند چون هر نسلی چهره های مستعد خود 
را دارد مانند همایون غنی‌زاده که دو فیلم با او کار کرده‌ام. اگر 
او که جوان بســیار مستعدی است، تئاتری مانند »ددالوس و 
ایکاروس« یا فیلمی مانند »مسخره باز« را می سازد، حاصل 
زحمــات امثــال »والی‌«هاســت و محرومیت هایــی که ما 
کشــیدیم. ما خون‌دل خوردیم. خوشبختانه امروز هم جوانان 
توانمندی مانند همایون غنی‌زاده در تئاتر و سینما کار می کنند.

خون دلخون دل خوردیم خوردیم
 علی نصیریان از جعفر والی

به عنوان یکی از پایه های اساسی تئاتر یاد کرد

داشت و روشن فکری نوگرا بود که آثار شاعرانی چون رابرت فراست و تاگور 
را ترجمه می کرد. آمیزش این دو وجه و جنبه در وجود دکتر مجتبایی مغتنم 
است. نه آن وجه ادبی‌اش راه بر میدان تحقیق بسته و نه وجه محقق بودنش 

آن جنبه ادیب‌ بودنش را تحت‌الشعاع قرار داده است.«

 این کیست چنین خوان کرم باز گشاده
محمدعلــی موحد، حقوق‌دان و عرفان پژوه برجســته نیز در ابتدا گفت: 
»حقش آن اســت که هنگام صحبت دربارۀ اســتاد مجتبایی تمام قد بایستم 
و شــرط ادب را به جای آورم اما عذر می خواهم که سن من اجازه نمی‌دهد. 
بیهقی از حضرت امیر )ع( نقل کرده که وقتی انسان به صد سالگی می‌رسد از 
عالم بالا او را »اسیرالله فی ارضه« می خوانند. بنابراین الان عذر من خواسته 
است.« موحد در ادامه گفت: »۱۶ سال پیش بود که اولین بار برای تولد استاد 
مجتبایی جشنی گرفته شــد و من در آنجا صحبتی کردم. الان هم بخشی از 
آن نوشــته را می خوانم.« او در ادامه از روی متن چنین خواند: »مجتبایی را 
می بینیم، در میان ما نشســته، با آن ادب و تمکین و آن کمالات و پختگی و 
آراستگی که خیره می کند چشمان ما را. اما کمتر متوجه این معنی هستیم که 
این گنج شاهوار چگونه و از کجا فراهم آمده است. چه ادواتی، چه مراحلی 
طی کرده تا مجتبایی شــده. مجتبایی کیســت؟ این کیست چنین خوان کرم 
بازگشاده/ خندان جهت دعوت اصحاب رسیده...کیست این سالک طریق 
معرفت که هرگز دست از طلب برنمی‌دارد. از کجا شروع کرده و چه مراحلی 
را پیموده. به قول مولانا چه لگدها از ســتوران روزگار خورده. چند و چند 
سوده شــده و فرسوده شده تا چنین پالوده گشــته است. که به تعبیر سعدی 
آن چه می گوید و می نویســد: بــه پرویزن معرفت بیخته/ به شــهد ظرافت 
برآمیخته. آن چه را که با گشاده‌دستی و رایگان پاک بازانه در دامن ما می‌ریزد، 

به چه حیلت و به چه قیمت اندوخته است.«

 پشتوانه فرهنگی و پشتوانه تمدنی 
سخنران پایانی این مراسم فتح‌الله مجتبایی بود. او سخن را با اشاره به سن 
و ســال خود آغاز کرد و گفت: »خوب شد پیر شدم کم کم و نسیان آمد. یکی 

از خصوصیات پیر شدن، فراموش کردن است و من هیچ باور نمی کردم که 99 
سالم را شروع بکنم. همیشــه فراموش می کردم و فکر می کردم هنوز جوانم. 
ولــی در این مجالس می بینم که نه دیگر جوان نیســتم و مطالبی که در مورد 
من گفته شد، اسباب شرمندگی من شد. این که می گویم حافظه‌ام از بین رفته 
در یک چنین مجالسی، حافظه‌ام برمی گردد. من هنوز خودم را یک دانشجو 
و دانش آموز می بینم. من دوران دانش آموزی را در فراهان اراک شــروع کردم 
بــا یک معلمی که جامع‌المقدمات را به ما درس می‌داد. من هر چه دارم از او 
دارم. پایه هر چه دارم از او دارم، خدا رحمتش کند. گلســتان و بوستان را من 
با مادرم می خواندم که با او هم خواندیم. بخشــی از مثنوی را با او خواندیم. 
مقداری از شــاهنامه را با او خواندیم. پایه و بنیاد هر چه دارم از اوست. بعد 
از آن به دانشــگاه تهران آمدم. استادانی در آن روز بودند، کسانی که در زمان 
خودشان اشخاص برجسته‌ای بودند. مرحوم فروزانفر بود. سعید نفیسی بود 
که حق بسیار ســنگینی بر گردن من دارد. مرحوم علامه همایی بود. علامه 
به معنای واقعی‌اش همایی بود. بسیار پرمایه بود. خدابیامرز در هر زمینه‌ای 
که ســوال می کردیم، جواب می‌داد. جواب هایی مــی‌داد که من حالا بعد از 
هفتادهشتاد سال نگاه می کنم، می بینم این جواب درست بوده است. حق این 
است که بزرگ‌داشتی برای همایی در مرکز علمی بزرگ گرفته شود ولی به هر 
حال آنچه درباره من گفته شد، اسباب شرمندگی من شد. خانم دکتر آموزگار 
فرشته‌ای است که لباس ما را پوشیده است. از لحاظ علم و از لحاظ اخلاق 
و از لحاظ روش زندگی واقعاًً باید سرمشق جوانان ما باشد. آنچه آقای دکتر 
معصومی گفتند، اسباب شرمندگی من شد. استاد بزرگوارم جناب موحد، من 
را شــرمنده کردند با این بزرگواری هایی که دارند. موحد جوهر علم، جوهر 
ادب اســت. جوهر عرفان است. ایشان شخصیت بسیار بزرگی است. عمر 
خویش را بر مولوی و مثنوی گذاشته اســت. خدا ان‌شاء‌الله به ایشان طول 
عمر بدهد که کارهای دیگر را هم ادامه بدهد. به هر حال تشکر من تنها کاری 
است که می توانم بکنم و توفیق و سعادت شماها و همه جوان ها را از خداوند 
بخواهم.« مجتبایی در پایــان گفت: »قدر هویت ملی و فرهنگی خودتان را 
بدانید. شما در دنیا کم نظیرید. این پشتوانه علمی و پشتوانه فرهنگی و پشتوانه 
تمدنی که شما دارید بسیار گرانبهاست. مگذارید که آن را از دست بدهید.«

گزارش

اشاره کنیم. گری د اسنیک با صداپیشگی 
بازیگر برنده اسکار جانان کی کوان، یکی 
از شخصیت های جدید زوتوپیا ۲ است؛ 

یک افعی کــه جودی و نیک در تعقیب او 
هستند. همچنین یک ســگ آبی به نام نیبلز که 

جودی و نیک در طول تحقیقات شان با او برخورد می کنند 
بــه مخاطبان معرفی می شــود. بازیگر و کمدین 

آمریکایی، فورچون فیمستر، صداپیشگی این 
شخصیت‌ را انجام داده است. کوئینتا برانسون 

نیز در نقش شخصیت جدید دکتر فازبی حضور 
دارد؛ یــک کوئوکا که به‌عنوان درمانگر با اداره 
پلیــس زوتوپیــا همکاری می کند. فهرســت 
صداپیشه ها و شخصیت های زوتوپیا ۲ تمامی 

ندارد. انبوهی از چهره های شــناخته‌ شــده و 
تازه‌وارد، صداپیشگی شخصیت های رنگارنگ و 

متنوع سرزمین زوتوپیا را انجام داده‌اند.
هــاوارد،  بایــرون  و  بــوش  جــرد 

کارگردان‌های زوتوپیا ۲ هســتند. 
در حالــی‌ کــه نســخه اصلی به 
و  هــاوارد  مشــترک  کارگردانی 

ریچ مور و بــا فیلمنامه جرد بوش 
تولید شــده بود. بوش و هاوارد به عنوان 

کارگــردان پیش از این در فیلم انیمیشنی »افســون« با 
یکدیگــر همــکاری کردنــد. هــاوارد نیــز علاوه بــر 
همکاری هــای خود با بوش و مــور، به خاطر کارگردانی 
مشترک انیمیشن های تیزپا و گیسوکمند )اولی با کریس 

ویلیامز و دومی با ناتان گرنو(، شناخته می شود.
راجر ایبرت، منتقد آمریکایی این انیمیشن را به همان اندازه 

نســخه اصلی برنده اســکار، هیجان‌انگیز، دلنشین، خلاقانه- و 
شاید حتی خنده‌دارتر- دانسته است. 

»زوتوپیا ۲« با تأکید بر اهمیت کنش فردی در برابر 
تعصب‌ کوری که توسط قانون نهادینه شده، برای 

مخاطبــان جوانش خوراک فکری بســیاری 
فراهم می کند. همچنین نسبت به فیلم نخست، 

بیانیه‌ای مفصل تر درباره خطرات عدم تساهل و 
پذیرش دیگری ارائه می‌دهد بدون آنکه در این مسیر 

ذره‌ای از جذابیت، طنز و یا خلاقیت بصری خود بکاهد.
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دارد یا صرفاًً سفته بازی می کند- دقیقاًً همین عمق بالای بازار 
است. حجم معاملات آنچنان بزرگ است که رفتار یک یا چند 
بازیگر، قادر به جهت‌دهی بازار نیســت. مقایسه‌ نسبت حجم 
معاملات فارکس به تجارت جهانی با نســبت حجم مبادلات 
ارزی روزانــه ایران بــه تجارت خارجی ایــران، این واقعیت را 
به‌روشــنی نشــان می‌دهد؛ در حالی که این نسبت در فارکس 

حدود ۲۰ درصد است در ایران حتی به ۱ درصد هم نمی‌رسد. 
وقتی اندازه بازار به حد کافی بزرگ نباشد، عمق لازم شکل 
نگیرد و امــکان مدیریت بازار توســط گروه های مختلف- از 
بانک مرکزی گرفته تا شــرکت های دولتی، بازیگران شبه‌دولتی 
و صرافان خارجی- وجود داشته باشد، بازار ذاتاًً ناکارا خواهد 
بود. در چنین بازاری، آزادسازی قیمت ها با ریسک های بسیار 
بالا همراه می شــود و می‌تواند به بی ثباتی اقتصادی دامن بزند. 
همین بی ثباتی نیز در نهایت توجیهی برای مداخله‌ دولت در بازار 
فراهم می کند؛ مداخله‌ای که خود، چرخه ناکارایی را تشــدید 
می کند. برای حل این مســئله، راه حل صرفاًً آزادسازی قیمت 
نیســت بلکه باید به آزادسازی اقتصاد و تجارت اندیشید. لازم 
اســت، امکان انجام مبادلات در بازارهای جهانی فراهم شود 
نه آنکه معاملات به بازارهای بســته، محدود و کم عمق داخلی 
منحصر بماند. تنها با بزرگ‌ شــدن اندازه بازار و افزایش عمق 

آن است که می توان ثبات پایدار و کارایی واقعی را تجربه کرد.

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

تحریم ها آثار عجیب و گاه غریبی بر اقتصاد ایران بر جای 
گذاشــته‌اند. یکی از نتایج غم‌انگیز این وضعیت را می توان در 
سرنوشت و عملکرد رؤســای بانک مرکزی در شرایط دشوار 
فعلی دید. در سال های تحریم و محدودیت، نشستن بر کرسی 
ریاست بانک مرکزی با شگفتی های زیادی همراه بوده که در 
شــرایط عادی حتی قابل تصور هم نیست. از محمود بهمنی 

کــه در اوج محدودیت‌هــای ارزی برای 
تأمین اسکناس ارز ناچار شد شخصاًً پشت 
فرمان کامیون حمل اسکناس بنشیند و از 
مرز آذربایجان تا ضرابخانه رانندگی کند، تا 
محمدرضا فرزین که حالا تصویر دیدارش 
با صرافان هراتی به یکی از بحث برانگیزترین 
موضوعات اقتصادی تبدیل شــده است. 
قضاوت درباره‌ بانکداری که پشــت فرمان 
کامیــون می نشــیند، یا رئیس کلــی که از 
ســوی پیک موتوری مــورد ضرب‌وجرح 
قــرار می گیرد، یا رئیس‌کلــی که در هرات 
ناچار است با اکراه در لیوان های غیررسمی 
چای سبز بنوشد، کار آسانی نیست. حتی 

درک این موضوع نیز دشــوار است که رئیس کل بانک مرکزی 
در محدوده‌ صفر مرزی قرار ملاقات بگذارد؛ اما واقعیت این 
اســت که همه‌ این افراد برای گشودن روزنه‌ای در دیوار ضخیم 

تحریم ها، تن به چنین موقعیت هایی داده‌اند.
ایــن روایت ها بیش از آنکه به ویژگی های فردی رؤســای 
بانک مرکزی مربوط باشــد، بازتاب‌دهنده فشــار ساختاری 
تحریم ها و تنگ‌ شــدن بی ســابقه مســیرهای رسمی و حتی 
غیررسمی تأمین ارز برای اقتصاد کشور است. وضعیتی که در 
آن، عالی ترین مقام پولی کشــور نیز ناگزیر از ایفای نقش هایی 
می شــود که فاصلــه‌ای معنــادار با چارچوب هــای متعارف 

بانکداری مرکزی دارد.
در روزهای اخیر تصویری از دیدار رئیس کل بانک مرکزی 
ایران با جمعی از صرافان هرات افغانستان در فضای رسانه‌ای 
و شبکه های اجتماعی دست به‌دست شد که خیلی‌ زود از یک 
خبــر عادی اقتصادی عبور کرد و بــه موضوعی بحث برانگیز 
و چندلایه بدل شــد. این تصویر، به‌ویــژه به‌دلیل ترکیب افراد 
حاضر، مکان دیدار و زمان بندی آن، در ذهن بسیاری از ناظران 
اقتصادی و سیاسی حامل پیام هایی فراتر از یک جلسه فنی یا 
رایزنی ارزی ســاده بود؛ پیام هایی که به وضعیت اقتصاد ایران، 
جایگاه منطقه‌ای کشور و محدودیت های فزاینده در مدیریت 

بازار ارز گره خورده‌اند.
بر اســاس اطلاعات منتشر شــده، این دیدار در چارچوب 
تلاش های بانک مرکزی برای ســاماندهی بــازار و مدیریت 

جریان های ارزی غیررســمی برگزار شد. هرات طی سال های 
اخیــر به یکی از گلوگاه های مهم مبــادلات ارزی ایران تبدیل 
شــده؛ شــهری که به‌واســطه هم مرزی، پیوندهای تاریخی و 
شــبکه گسترده صرافی ها، نقشــی کلیدی در تأمین اسکناس 
ارز، حواله های غیررسمی و انتقال منابع مالی ایفا می کند. در 
این جلســه، رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم همکاری صرافان 
برای ایجاد ثبات در بازار ارز، کاهش نوســانات و جلوگیری از 
شوک های قیمتی تأکید کرد و از آنها خواست در چارچوب های 
مشخص  شده، عمل کنند. گفته شــد هدف اصلی این دیدار 
اطمینان بخشــی به فعالان این شبکه و ایجاد نوعی هماهنگی 

برای مدیریت بهتر جریان ارز به‌ویژه در شرایط فشار تحریم ها 
بوده است.

اما انتشــار تصویــر این جلســه، واکنش هایــی به مراتب 
گســترده تر از محتوای رســمی آن به‌دنبال داشت. بسیاری از 
کاربران شبکه های اجتماعی و برخی تحلیلگران اقتصادی این 
دیدار را نشــانه‌ای از کوچک شدن دایره مانور اقتصادی ایران 
دانستند. به باور آنها، این تصویر حامل این پیام است که بانک 
مرکزی کشــوری با ســابقه طولانی در سیاستگذاری پولی و 
نقش آفرینی منطقه‌ای اکنون به جایی رسیده که برای مدیریت 
بازار ارز خود ناگزیر از مذاکره مســتقیم با صرافان یک شــهر 
مرزی است. واکنش ها در فضای مجازی اغلب لحنی انتقادی 
داشت و این سوال را مطرح می کرد که چرا کانال های رسمی، 
بانکی و بین‌المللی تا این حد محدود شــده‌اند که شبکه های 

غیررسمی چنین جایگاهی پیدا کرده‌اند.
گروهی دیگر از ناظران اما واکنشــی متفاوت نشان دادند و 
نــگاه واقع گرایانه تری اتخاذ کردند. از دید آنها، این ملاقات نه 
نشانه ضعف بلکه نشــانه‌ای از پذیرش واقعیت های موجود و 
تلاش برای مدیریت آنهاســت. این گروه استدلال می کند که 
در شــرایطی که تحریم ها، دسترسی ایران به نظام مالی جهانی 
را محدود کرده، استفاده از ظرفیت های منطقه‌ای و غیررسمی 
امری اجتناب ناپذیر است و نادیده‌ گرفتن این شبکه ها می تواند 
تبعات سنگین تری برای بازار ارز داشته باشد. با این حال حتی 
گاه تصویر  این نگاه نیز انکار نمی کند که چنین تصاویری ناخودآ

نامطلوبی از موقعیت اقتصادی کشور به بیرون مخابره می کند.
در ســطحی عمیق تر، این دیدار را می تــوان از چند زاویه 
تحلیلی بررســی کرد. نخســت، از منظر اندازه و توان اقتصاد 
ایران. وقتی مدیریت بازار ارز تا این حد به شبکه های محدود 
و محلــی گره می خورد این تصور تقویت می شــود که اقتصاد 
کشور به  لحاظ دسترسی به منابع ارزی متنوع، شرکای تجاری 
گســترده و ابزارهای مالی مدرن، کوچک تر و شکننده تر شده 
است. دوم، از منظر جایگاه بین‌المللی؛ تصویر مذاکره مستقیم 
عالی تریــن مقام پولی کشــور با صرافان محلی افغانســتان، 
ناخواســته یادآور فاصله گرفتن ایران از ســاختارهای رسمی 
اقتصــاد جهانی اســت. ســوم، از منظر 
مســیرهای دور زدن تحریم ها؛ این دیدار 
به نوعی اذعان غیرمســتقیم به باریک تر و 
پرهزینه تر شدن این مسیرهاست، مسیری 
که حــالا نیازمند هماهنگی های دقیق تر و 

حساس تری شده است. 
با این  همه، نباید از این نکته غافل شد 
که بازار ارز ایران در عمل سال هاســت بر 
دوش همین شبکه های غیررسمی، مرزی 
و منطقه‌ای حرکت می کند. هرات، دوبی، 
سلیمانیه و اســتانبول هر کدام در مقاطعی 
نقش ضربان ســاز را برای نرخ ارز داخلی 
داشته‌اند. از این منظر، ورود مستقیم بانک 
مرکزی به گفت‌وگو بــا بازیگران این عرصه می تواند تلاشــی 
برای کاهش ریســک، افزایش شفافیت نسبی و جلوگیری از 
رفتارهای هیجانی در بازار باشــد. اینکه چنین اقدامی تا چه 
حد موفق خواهد بود به میزان تداوم، اعتمادسازی و هماهنگی 
سیاست های کلان اقتصادی بستگی دارد. در نهایت، پرسش 
اصلی این است که آیا این دیدار می تواند، نفع ملموس و پایداری 
برای بازار ارز داشته باشد یا نه. در کوتاه مدت، اینگونه اقدامات 
ممکن است به آرامش نسبی، کاهش نوسانات مقطعی و کنترل 
شوک های خبری کمک کند به‌ویژه اگر صرافان احساس کنند 
بانک مرکزی بازیگر صرفاًً دســتوری نیســت و منافع متقابل 
را در نظر می گیرد. امــا در میان مدت و بلندمدت، تأثیر چنین 
دیدارهایــی بــدون اصلاحات بنیادین در سیاســت خارجی، 
نظام بانکی، بودجه دولت و ســاختار اقتصاد کلان، محدود و 
شــکننده خواهد بود. بازار ارز بیش از هر چیز به چشم‌انداز، 
اعتماد و ثبات نیاز دارد؛ عواملی که نه در یک جلســه بلکه در 

مجموعه‌ای از تصمیمات هماهنگ و پایدار شکل می گیرند.
بــه  بیان ســاده تر، این دیــدار همزمــان هم نشــانه‌ای از 
محدودیت هاســت و هم تلاشــی برای مدیریت هوشــمندانه 
آنها. تصویری که برای افکار عمومی شاید تلخ و نگران کننده 
باشد اما برای سیاستگذار ارزی، بازتابی از واقعیت های امروز 
اقتصاد ایران است؛ واقعیتی که میان اجبار و انتخاب در نوسان 
است و آینده بازار ارز را به کیفیت مواجهه با همین واقعیت ها 

گره می‌زند.

حجــم کل تجارت جهان حدود ۳۳ تریلیون دلار اســت. 
در مقابــل، حجم مبادلات روزانه بازار فارکس به ۶.۶ تریلیون 
دلار می‌رسد؛ یعنی معادل ۲۰ درصد ارزش کل تجارت سالانه 
جهان هر روز در بازار ارزهای خارجی معامله می‌شود. اگر فرد 
یا نهادی بخواهد در چنین حجــم عظیمی از معاملات روزانه 
اثرگذار باشد، یعنی بتواند نرخ ارز را مدیریت یا جهت‌دهی کند 
حداقل باید روزانــه ۱۰ درصد بازار عرضه یا تقاضا ایجاد کند؛ 
رقمی معادل ۶۶ میلیارد دلار. این عدد تقریباًً ســه برابر حجم 
معاملات روزانــه بورس نیویورک، به عنــوان بزرگ‌ترین بازار 
سهام جهان، اســت. وقتی از »عمق بازار« صحبت می کنیم، 

منظور دقیقاًً همین است؛ بازاری آن قدر بزرگ که هیچ بازیگر 
منفردی توان مدیریت یا دست کاری آن را نداشته باشد.

در مقابــل، زمانی که حجــم مبادلات روزانه بــازار ارز در 
کشوری بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار باشد و همزمان واردکنندگان 
یا صادرکنندگانی وجود داشته باشند که در مقیاس میلیارد دلار 
واردات یا صادرات سالانه انجام می‌دهند بدین معناست که هر 
یــک از این عوامل بالقوه می توانند، بــازار را تحت تأثیر جدی 
قرار دهند یا حتی آن را مدیریت کنند. در چنین شرایطی حتی 
این احتمال وجود دارد که نیروهای خارجی از همین ابزار برای 
بر هم ‌زدن تعادل اقتصاد داخلی اســتفاده کنند؛ موضوعی که 
طی ســال های اخیر با ادعای افتادن زمام بازار ارز به دســت 
هرات و سلیمانیه مطرح شده است. یکی از دلایل اصلی آزادی 
خریدوفروش در بازار فارکس و بی‌توجهی نهاد ناظر به انگیزه‌ 
خریدار و فروشنده- اینکه آیا واردکننده است یا مصرف واقعی 

ملاقات رئیس کل بانک  مرکزی با صرافان هراتی چه نتیجه ای داشته است؟

دیدار در هرات

اقتصاد ناکارآمداقتصاد ناکارآمد
چرا آزادسازی همه چیز مهم است؟

در ادبیات اقتصاد سیاســی، نگاهی وجود دارد که به 
آن »چارتالیسم« گفته می شود. به زبان ساده، چارتالیسم 
می گوید: »پول دولتی ارزش دارد، چون مردم مجبورند با 
آن مالیات بدهنــد«. یعنی دولت با الزام مالیاتی برای پول 
خود تقاضا ایجاد می کند. دولت پول را خرج می کند، پول 
وارد اقتصاد می شــود، مردم آن را می پذیرند چون ناچارند 
در موعد مقرر مالیات شان را با همان پول بپردازند و همین 
اجبار به اسکناس دولت، صفت »پول« می‌دهد. در نگاه 
اول، این روایت ســاده، منســجم و حتی منطقی به  نظر 

می‌رسد. اما آیا واقعاًً چنین است؟
پِِر بیلوند این ایــده را »حرف مفت« می‌داند و برای رد 

آن، دلایل متعددی مطرح می کند.
اول اینکه اگر صرف قابلیت پرداخت مالیات یک چیز 
را به پول تبدیل می کند، پس چرا دولت نمی تواند هر کالای 
بی‌ربطی را پول اعلام کند؟ اگر فردا دولت بگوید، مالیات 
را باید با آبگوشــت بزباش یا سنگ مرمر پرداخت کنید، 
آیا مردم در زندگی روزمره با آبگوشــت و ســنگ معامله 
می کنند؟ قطعاًً نــه. بنابراین »قابــل  پرداخت  بودن برای 
مالیات« به تنهایــی توضیح نمی‌دهد که چرا یک چیز پول 

می شود و چیز دیگر نه.
دوم اینکــه اگر کاربرد پول دولتی فقط پرداخت مالیات 
باشــد، رفتار عقلانی مردم این اســت که فقــط به اندازه‌ 
مالیــات مورد نیازشــان آن را نگه دارند. مثلًاً اگر کســی 
سالانه ۲۰۰ میلیون تومان مالیات می‌دهد، منطقی نیست 
کــه صدها میلیون یا میلیارد تومان پول دولتی نگه دارد، با 
آن معامله کند یا پس‌انداز انجام دهد. اما در واقعیت، مردم 
حقوق خود را به پول دولتی می گیرند، با آن خریدوفروش 
می کننــد و حتی دارایی نقدی شــان را به همــان پول نگه 
می‌دارند. این ســطح از تقاضا را نمی توان صرفاًً با »اجبار 

مالیاتی« توضیح داد.
ســوم آنکه مالیات معمولًاً با فاصلــه زمانی دریافت 
می شــود. وقتی قرار اســت مالیات مثلًاً آذر ســال آینده 
پرداخت شود، چرا مردم باید امروز پول دولتی را بپذیرند؟ 
چرا باید امروز حقوق شان را به ریال بگیرند یا حتی بدتر، 
ریال را پس‌انداز کنند، آن  هم در شرایطی که تورم به ‌سرعت 
ارزش آن را می خــورد؟ اگر تنها دلیل تقاضا، الزام مالیاتی 

باشد، این رفتار هیچ توجیه محکمی ندارد.
چهــارم، تاریخ نیز با چارتالیســم همراهی نمی‌کند. در 
بخــش بزرگی از تاریخ، دولت ها همزمــان چند نوع پول را 
بــرای مالیات می پذیرفتند: طلا، نقره، ســکه های فلزی و 
بعدتر اسکناس هایی که قابل تبدیل به فلزات گرانبها بودند. 
اسکناس های دولتی صرفاًً ابزار پرداخت مالیات نبودند بلکه 
نماینده پول سالم به شمار می‌رفتند. اگر ارزش پول صرفاًً از 
مالیات می آید، چرا دولت ها زحمت معرفی پشــتوانه‌هایی 

مثل طلا را-دست کم روی کاغذ- به خود داده‌اند؟
پنجم، کارل منگر، بنیان گذار مکتب اتریش، توضیحی 
بســیار متفاوت ارائــه می‌دهد. از نگاه او، پــول پدیده‌ای 
خودجوش اســت که از دل مبادلات بــازار بیرون می‌آید. 
مردم به تدریج کالایی را انتخاب می کنند که نقدشــوندگی 
بالاتــری دارد و راحت تر قابل مبادله اســت. طلا و نقره 
پول شــدند چون مردم آنها را می خواستند، نه چون دولت 
فرمان داد. دولت ها بعداًً وارد ماجرا شدند و کنترل پول را 

در دست گرفتند؛ نه اینکه خالق اولیه آن باشند.
ششم اینکه آنچه عملًاً پول دولتی را پابرجا نگه داشته، 
نه مالیات بلکه انحصار و زور قانونی بوده اســت: قوانین 
پول رســمی، ممنوعیت انتشــار پول خصوصی، اجبار به 
پذیرش یک پول خاص و قطع ارتباط آن با پول های سالم 
مانند طلا. این ابزارها بســیار مؤثرتر از ســازوکار مالیات 
عمل کرده‌انــد. در نهایت، پول پول می شــود چون مردم 
به آن اعتماد می کنند و به اســتفاده از آن عادت کرده‌اند. 
افــراد یک پول را می پذیرند چــون می‌دانند دیگران هم آن 
را می پذیرند. این چرخه اعتماد و عادت، نقشــی به‌مراتب 
مهم تر از الزام مالیاتی دارد. آزمون نهایی چارتالیسم ساده 
اســت: اگر واقعاًً دولت تنها با اعتبار خــود پول را معتبر 
می کند، پس نیازی به ممنوع‌ کردن رقابت پولی نیســت. 
بگذارید پول های مختلف رقابت کنند؛ اگر پول دولتی ذاتاًً 
برتر است، خودبه خود باقی می ماند. اما بعید است دولتی 
حاضر به پذیرش چنین آزمایشــی شــود؛ چون نتیجه، از 

پیش روشن است.

انحراف بزرگ
چرا پول، پول می شود؟ 

امیر حسین خالقی
اقتصاددان

سعید خوش بین

گروه اقتصاد

محمود اولاد

اقتصاددان

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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گروه اجتماعی:‌ نشســت بررسی ســیم کارت های سفید روز 
دوشــنبه ۱۷ آذرماه در دفتر توســعه آموزش رســانه با حضور 
کارشناســان و فعالان حوزه رســانه برگزار شد. در این جلسه 
بهروز بهزادی، ســردبیر ســابق روزنامه اعتماد، بیژن مقدم،‌ 
مدیر مســئول پایــگاه خبری الــف و اکبــر نصراللهی، رئیس 
دانشــگاه علوم اجتماعــی به تحلیل چالش هــا، فرصت ها و 
پیامدهای محدودیت های اینترنت و سیاســت های فیلترینگ 
در کشــور پرداختند. محور اصلی مباحث، ضرورت اینترنت 
»ســفید« و آزاد برای حرفه‌ای های رســانه و کارشناســان و 
نیز اهمیت شــفافیت در تصمیم گیری های مدیریتی بود. اکبر 

نصراللهی، رئیس دانشــکده علوم اجتماعی، 
ارتباطات و رســانه در ابتدای نشســت با بیان 
اینکه مسئولیت تبیین و رفع مشکلات اینترنت 
بیش از هــر گروهــی بر عهده شــورای عالی 
فضای مجازی، دولت و مجلس است، گفت: 
»جالب است که هیچ کدام از موافقان طرح های 
محدودکننده امروز حضور ندارند و ما باید برای 
افکار عمومی توضیح دهیم. مسئولان بیشتر از 
مردم و کارشناسان به شنیدن نقدها نیاز دارند«. 
وی با تأکید بر اهمیت رسانه ها، افزود که نباید 
خبرنگاران به خاطر ابزارهای مورد نیاز حرفه‌ای 
خود، متهم به ویژه خواری شــوند؛ زیرا ابزار و 
امکانات کاری لازمه انجــام وظایف حرفه‌ای 
آنهاست. نصراللهی با اشاره به تجربه فیلترینگ 
گسترده شبکه های اجتماعی گفت: »طرح های 
محدودکننده اینترنت، پرهزینه و بی فایده بوده و 
هزینه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی فراوانی 

بر کشــور تحمیل کرده است. جاسوســان خارجی از طریق 
فیلترشــکن ها، دسترســی به اطلاعات مردم داشــته‌اند و این 
تهدیــد امنیتی باید مورد توجه قرار گیرد«. وی افزود: »دولت 
باید در خصوص اینترنت ســفید شفاف سازی کند و برای رفع 
محدودیت ها تلاش جدی داشته باشد«. رئیس دانشکده علوم 
اجتماعی چند مقدمه مهم برای نتیجه گیری مطرح کرد. نخست 
اینکه مخالفت او با محدودیت های فعلی اینترنت از ابتدا وجود 
داشته و صرفاًً به شــرایط کنونی محدود نمی شود. نصراللهی 
یادآور شد که تلاش ها برای فیلترینگ تنها منجر به هزینه های 
فرهنگی، اقتصادی و امنیتی شــده و دسترسی واقعی مردم به 
اطلاعات، به‌‌رغم محدودیت ها، همچنان برقرار اســت. وی 
هشــدار داد که کودکان و نوجوانان بیش از همه تحت تأثیر این 
سیاست ها قرار گرفته‌اند. وی همچنین تأکید کرد که بسیاری 
از فیلترشکن های رایگان خود عامل تشدید مشکلات شده و 

دسترســی به آنها باعث سوءاستفاده سرویس های جاسوسی 
شده اســت. نصراللهی افزود که تجربه جهانی نشان می‌دهد 
هیچ کشــوری اینترنت کاملًاً بدون فیلتر ندارد و تفاوت ها در 
نوع محدودیت و زمان اعمال آن اســت. به عنوان نمونه، اروپا 
و اســترالیا اخیــراًً محدودیت هایی برای اســتفاده کودکان از 
شبکه های اجتماعی تصویب کرده‌اند اما در چارچوب قانونی 
و کنترل  شده. نصراللهی با بیان اینکه برخی افراد بدون سابقه 
رسانه‌ای از عنوان خبرنگار سوءاستفاده کرده‌اند، گفت: »نقد 
من متوجه خبرنگار واقعی که وظیفــه حرفه‌ای خود را انجام 
می‌دهد، نیســت بلکه کسانی  که بدون مسئولیت واقعی از این 

عنوان سوءاستفاده می کنند مورد انتقاد هستند«. وی با مثال 
گفت که مانند جنگ، هر کسی باید ابزار لازم برای ایفای نقش 
خود را داشته باشد و محروم کردن حرفه‌ای ها از امکانات، برابر 

با ناکامی در مدیریت روایت هاست.

عدالت مساوی با برابری نیست
بیژن مقدم، مدیرمســئول پایــگاه خبری الــف در ادامه 
نشســت، مفهوم عدالت در دسترسی به اینترنت و ابزارهای 
حرفه‌ای را روشــن کرد و گفت: »عدالت مساوی با برابری 
نیســت؛ عدالت یعنی هر چیز در جای خود قرار گیرد«. او 
تأکید کرد که توزیع امکانات بر‌اســاس نقش، مســئولیت و 
کارکرد صورت می گیرد و این لزوماًً تبعیض نیســت. به گفته 
مقدم، مشکل اینترنت ســفید در شیوه اجراست نه در اصل 
سیاست. وی یادآور شد که فیلترینگ موجود به‌جای خدمت 

به جامعه، تنها به نفع فروشــندگان فیلترشکن ها بوده و عملًاً 
بازار آنها را رونق داده است.

خلاف اصول حکمرانی است
بهزادی، ســردبیر ســابق روزنامه اعتماد نیز نگاه حرفه‌ای و 
واقع بینانه‌ای ارائه داد و گفت که اینترنت ابزار تخصصی مشاغل 
مختلف اســت. او تأکید کرد کــه روزنامه نگاران بــرای انجام 
وظیفه اطلاع‌رســانی، مطالبه شفافیت و تحلیل واقعی، نیازمند 
اینترنت آزاد هســتند و محــدود کــردن آن، ناعادلانه و خلاف 
اصول حکمرانی اســت. بهزادی یادآور شــد که اینترنت از نظر 

دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پزشــکان و صنایع، امری حیاتی 
اســت و باید برای همه اقشار متناسب با نقش و مسئولیت شان 
باز و آزاد باشــد. وی به اهمیت سواد رسانه‌ای و نقش رسانه ها 
در جنگ روایت ها اشاره کرد و گفت: »فضای مجازی و واقعی 
جدا نیستند؛ اخلاق، رفتار و ســبک زندگی باید در هر دو فضا 
همسو باشد. اگر ما نتوانیم جریان های معارض را رصد و تحلیل 

کنیم، میدان را به آنان واگذار کرده‌ایم«.
در بخــش دیگری از نشســت، مقدم با اشــاره بــه ضرورت 
قانونگذاری مناســب در فضای مجازی، گفت: »قوانین موجود 
رسانه‌ای میان اینترنت و فضای واقعی، فاصله دارند و برای پوشش 
فضای مجازی کافی نیســتند. قانونگذاری جدید باید شفاف و 
تخصصی باشــد و رسانه‌ها را قادر ســازد بدون محدودیت عمل 
کنند امــا با رعایت اصول و ضوابط«. وی افزود که رســانه های 
داخلی باید قدرتمند شــوند و حمایت های اقتصادی و فرهنگی 

دریافت کنند تا مرجعیت رســانه‌ای شکل گیرد و مدیریت افکار 
عمومی امکان پذیر شود.

بیژن مقدم همچنین به اهمیت تخصص‌گرایی در رســیدگی به 
مسائل رسانه‌ای اشــاره کرد و توضیح داد که رفتار با رسانه‌ای ها 
باید متناســب با ماهیت حرفه‌ای آنها باشــد. به گفته او، اصلاح 
ســازوکارهای نظارتی و مالیاتی برای رسانه ها، نمونه‌ای از تغییر 

نگاه به نیازهای حرفه‌ای روزنامه نگاران بوده است.
در ادامــه نشســت، نصراللهی و بهــزادی بر شــفافیت و 
تصمیم گیری مبتنی بر کارشناسی تأکید کردند. نصراللهی پرسید: 
»آیا تصمیم گیری باید بر‌اســاس نظر کارشناسان حرفه‌ای باشد 
یا فضاســازی های احساسی«؟ و اضافه کرد که 
محدودیت هــا نباید گزینشــی و مبتنی بر منافع 
فردی یا سیاسی اعمال شود. بهزادی نیز یادآور 
شد که اینترنت ســفید باید برای همه آزاد باشد 
اما استفاده تخصصی افراد باید مدیریت و کنترل 
شــود. او افزود که مردم بالغ و رشــید هستند و 
نگرانی های امنیتی باید با مدیریت درســت رفع 
شــود، نه با محروم‌سازی همه. وی معتقد است 
که اینترنت سفید امکان دسترسی به اطلاعات، 
تحلیــل و پژوهش را بــرای حرفه‌ای ها فراهم و 
محروم کــردن آنها زمینه را برای سوءاســتفاده 

دشمن فراهم می کند.
در پایــان نشســت، جمع بندی هــا بر محور 
عدالت، شفافیت، قانونگذاری و استفاده حرفه‌ای 
از ابزارها بود. هر ســه ســخنران تأکید کردند که 
اینترنت ســفید و آزاد نه تنها حق مردم بلکه ابزار 
حرفه‌ای برای روزنامه نگاران، فعالان رسانه‌ای و 
کارشناسان است و باید بر‌اساس نقش و مسئولیت ها توزیع شود.

در نهایت اینکه سیاست های محدودکننده گذشته هزینه های 
سنگینی بر کشــور تحمیل کرده‌اند و موفقیت در مدیریت فضای 
مجازی نیازمند شــفافیت، قانونگذاری کارآمــد، توجه به نقش 
حرفه‌ای افراد و دسترسی به اینترنت بدون محدودیت برای نیازهای 
تخصصی است. کارشناســان حاضر تأکید کردند که عدالت در 
دسترســی به ابزارهای حرفه‌ای یعنی تخصیص منابع بر‌اســاس 
نقش و مســئولیت، نه برابری مطلق و این رویکرد می تواند هم به 
آزادی رسانه و هم به امنیت جامعه کمک کند. محور مشترک همه 
سخنرانان بر این بود که اینترنت ســفید و آزاد همراه با چارچوب 
قانونی و مدیریت حرفه‌ای، امکان رشــد رســانه، ارتقای ســواد 
رسانه‌ای جامعه و مقابله با جریان های تحریف و سوءاستفاده را 
فراهم می کند و این هدفی است که باید در دستورکار سیاستگذاران 

و رسانه ها قرار گیرد.

انجمن تالاســمی ایران با انتشــار اطلاعیه‌ای، خبر از 
حذف ارز دولتی داروهای وارداتی بیماران تالاســمی داد 
و خواســتار رســیدگی فوری رئیس جمهور و سران قوا به 
وضعیت این بیماران شــد. به گفته انجمــن، این تصمیم 
ناگهانی و بدون اطلاع‌رســانی قبلی، فشــار مضاعفی بر 
بیش از ۲۰ هزار خانواده دارای فرزند تالاســمی در سراسر 

کشور وارد کرده است.
در اطلاعیه انجمن آمده اســت که با توجه به تخصص 
پزشــکی رئیس جمهور و حضور معاونین و مشــاورین از 
جامعه پزشکی کشــور، انتظار می‌رفت سیاست حمایتی 
دولت در زمینــه تأمین داروهای حیاتــی بیماران خاص 
ادامه یابد. اما به یکباره دســتور حذف ارز ترجیحی دارو، 
تجهیزات پزشکی و حتی حمایت های معیشتی صادر شد 
که تبعات آن می تواند، جان بیماران تالاسمی را تهدید کند.
انجمن تالاســمی ایــران هشــدار داده کــه ادامه این 
سیاســت های ارزی می توانــد منجر به بحــران جدی در 
سلامت بیماران شود. به گفته مســئولان انجمن، برخی 
خانواده هــا بــرای تأمین هزینه هــای درمــان مجبور به 
درخواست وام های درمانی چند صد میلیون تومانی یا حتی 
فروش اعضای بدن خود مانند کلیه و قرنیه چشم شده‌اند. 
این اقدامات اضطراری خانواده ها، نشــان‌دهنده وخامت 
اوضاع و ناتوانی بسیاری از آنان در تأمین داروی ضروری 

فرزندانشان است.

سران قوا ورود کنند
حذف ارز دولتی داروهای بیماران تالاسمی

سلامت

نشست بررسی سیم کارت های سفید برگزار شد

اینترنت بی فیلتر؛  ابزار یا رانت؟

ادامه از صفحه یک

رسوایی ‌۹۱ درصد وظایف زمین‌ مانده
بحران آلودگی تهران، ماحصل یک غفلتِِ فردی نیســت؛ 
نتیجه یک شکســت سیســتمی و اخلاقی در لایه های عالی 
تصمیم گیری اســت. قانــون جامع »هوای پــاک« )مصوب 
۱۳۹۶( قرار بود، نردبانی برای صعود به سلامت عمومی باشد. 
این قانون ۲۳ دســتگاه را به انجام تکالیفی دقیق و زمان بندی‌ 
شــده موظف کرد. اما دیوان محاسبات، بزرگ ترین رسوایی را 
رقم زد: دستگاه های اجرایی، تنها ‌۹ درصد از تعهدات خود را 
عملی کرده‌اند. این قصور ‌۹۱ درصدی، نه فقط یک تخطی بلکه 
یک خیانت به اعتماد عمومی و یک سلب عامدانه‌ حق حیات 
از شهروندان است. فقدان اراده‌ جدی سیاسی برای صیانت از 
جان مردم، قیمت خود را با احتراق مازوت و گازوئیل بی کیفیت 
در شــریان های حیاتی شهر وصول می کند. جهش غیرعادی 
دی‌اکســید گوگرد، بوی تند بی مسئولیتی است. در این میان، 
نه فقط صنایع بلکه ناوگان متحرک نیز به »بمب های ساعتی« 
تبدیل شــده‌اند.  ۱۱ میلیون موتورسیکلت فرسوده و انبوهی از 
خودروهای غیر‌اســتاندارد، در غیابِِ نظــارت، هر روز صبح 
ســهم خود را از آلودگی بر فراز شهر تزریق می کنند. در چنین 
وضعیتی، خشکی پاییز کم بارش صرفاًً یک همدست طبیعی در 

جنایت بشری بود.

از ۱۶۱ مرگ تا ۱۷.۲ میلیارد دلار
ابعاد این فاجعه از مرزهای شهری عبور کرده و به یک مرثیه 
ملی تبدیل شــده است. آمارها مو را بر تن سیخ می کنند: سال 
گذشته بیش از ۵۸ هزار و ۸۰۰ نفر در ایران، تنها بر اثر مواجهه 
با ذرات معلق ریــز)PM 2.۵( جان باختند. این یعنی هر روز 
۱۶۱ مرگ؛ معادل سقوط مداوم یک هواپیمای مسافربری در 

سکوت خبری. علاوه بر این فاجعه انسانی، بار اقتصادی این 
قصور نیز سرسام آور است. خســارت اقتصادی آلودگی هوا، 
بالغ بر ۱۷.۲ میلیارد دلار در سال برآورد شده است. این هزینه‌ 
جان و مال، ســندی محکم بر این حقیقت است که حکمرانی 
در ایران، اراده‌ای برای حفــظ سلامت عمومی در برابر منافع 

مالی و صنعتی نشان نداده است.

باران می آید؛ اما چهره‌ حقیقت، شسته نمی شود
در شامگاه ۱۷ آذر، تهران منتظر است. قطره اول، حکم یک 
معجزه موقت را دارد. باران، آسفالت را می شوید، برگ های چنار 
را تازه می کند و لایه‌ای از ســم را از روی ســینه شهر برمی‌دارد. 
برای لحظاتی، شهر نفس خواهد کشید و از آن کُُما بیرون خواهد 
آمد. اما این رهایی، فریبنده است. باران، تنها یک مُُطََهِِّرِِ فیزیکی 
اســت؛ قادر نیست ننگ شکست اخلاقی و قصور مدیریتی که 
۳۵۷ نفر را به کام مرگ کشــاند و میلیاردها دلار خسارت زد را 
بشــوید. تا زمانی که اراده‌ای قاطع، آن ‌۹ درصد عمل را به 100 
در صد الزام قانونی نرساند و جلوی سوخت های کثیف را نگیرد، 
داستان تهران هر ســال تکرار خواهد شد. تهران امروز، سندی 
است از این واقعیت تلخ: ما برای نفس کشیدن به رحمت آسمان 

متوسل شده‌ایم، نه به تدبیرِِ انسان.

باران می بارد امشب باران می بارد امشب 
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بررسی رخدادهای تاریخی حافظه

ادامه دوشنبه 22 اسفند 
تهاجم به قوه قضاییه از سوی جریان چپ

عصر، عقــد ازدواج صبیه ]آقاى زریــنكار[، یكی 
از محافظان را بســتم. با آقای صادق زیباكلام، ]استاد 
دانشگاه تهران[، مصاحبه مفصلی نمودم كه ادامه خواهد 
داشت. اعلان شد كه دیشب، جمعی از سران ملی مذهبی 
را در منزل آقای ]محمد[ بسته نگار، بازداشت‌ كرده‌اند و 
تهاجم به قوه قضاییه از سوی جریان‌ چپ  آغاز شده؛ به 
بهانه اینكه بلافاصله بعد از ســخنرانی رییس جمهور در 
مجلس و در آستانه ســفر ایشان به روسیه انجام یافته و 

دادگاه انقلاب، هنوز توضیح نداده است. 
رســانه های داخلی و خارجی در مورد صحبت های 
دیروز آقای ]ســیدمحمد[ خاتمــی، ]رییس جمهور[ 
تحلیل زیادی دارند؛ معمــولًاً می گویند، حرف تازه‌ای 
نداشته و تكرار حرف های گذشته است و جناح راست آن 
را اقدام تبلیغاتی انتخاباتی می‌داند و بعضی از رسانه های 
خارجی هم كه انتظار داشتند، حرف تُُند و تفرقه‌انگیزی 
بشنوند، با سردی برخورد میكنند و می پذیرند كه دولت 

آقای خاتمی، توفیقی در انجام وعده ها نداشته است.

سه‌شنبه 23 اسفند 
گزارش تفریغ بودجه

جمعی از صاحبان و رؤسای اتحادیه‌‌ دامداران استان 
تهــران آمدند. از بی توجهی وزارت جهادكشــاورزی به 
امور دام و مشكلات شــان در تأمیــن وام و علوفه گفتند 
و از من خواســتند، برای تداوم پیشرفت وضع دام كه در 
دوران سازندگی به دســت آمد،كمك شان كنم. با اعلان 
واگذاری نظارت بر اجرای سیاســت های‌ كلی به مجمع 
]تشــخیص مصلحت‌‌ نظام[ اینگونه توقعات زیاد شــده 

است.
آقای ]غلامعلی[ كوهساری، نماینده آزادشهر آمد. 
با اینكه از جناح دوم خردادی اســت، از وضع سیاســی 
و اقتصادی و فرهنگی كشــور گفــت، نمایندگان دچار 
حســرت‌اند، از اینكه شما در مجلس نیستی و خواست 
برای كم  شدن تشنج كمك‌ كنم و از بروز ضعف های جدید 
در امور كشاورزی، با ادغام دو وزارت جهاد]سازندگی[ 

و كشاورزی، اظهار نگرانی كرد.
آقــای ]کاظم[ میرولــد، رییس دیوان محاســبات 
همــراه معاونان آمدنــد. گزارش تفریغ بودجــه را دادند 
و از مشكلات شــان در كنتــرل اعتبــارات متفرقــه و 
خارج از شــمول و از تداخل وظایف دیوان با ســازمان 
بازرسیكلكشور در امور مالی  گفتند و پیشنهاد داشتند 
كه امور مالی منحصراًً در اختیار دیوان باشد. دربارۀ نحوه 

كار نظارت بر اجرای سیاست های كلی مشورت كردیم.

کارنامه: خاطرات هاشمی 1380

305 روایت ســقوط اسد بدون بازگشت به شــخصیت او ناتمام افراط در اختلاف  
است. بشــار، برخلاف پدرش »حافظ«، سیاستمداری ساخته 
 شده در آتش نبود؛ فردی بود که ناگهانی و بدون آمادگی جایگزین 
برادر مقتولش شد. بسیاری از دیپلمات های اروپایی، سال های 
نخست ریاست‌جمهوری او را اینگونه توصیف می‌کنند که بشار 
فردی آرام، مؤدب، کم تجربه و به شدت وابسته به مشاورانی بود 
که بیش از آنکه قدرت را هدایت کند توسط آنها هدایت می شد. 
همین ویژگی بود که نقطه آغاز بسیاری از خطاهای او شد. او نه 
اهل اصلاح شد و نه صادقانه به سمت مصالحه حرکت کرد؛ نه 
قاطعیت حساب شده داشت و نه انعطاف به موقع. تصمیم هایش 
معمولًاً دیر گرفته می شــد یا غلط و ایــن تأخیرهای پی‌درپی و 

ارزیابی های اشتباه، روند بحران را تشدید کرد.

 آغاز ماجرا
ماجرا از رخدادهای ۲۰۱۱ در ســوریه آغاز شــد. اتفاقاتی 
که هنوز هم در ذهن مردم زنده اســت؛ لحظه‌ای که حکومت 
می توانســت با حداقلــی از گوش‌ دادن، عقب نشــینی کنترل‌ 
شــده‌ای از بخشی از قدرت داشــته باشد و اصلاحات مؤثر و 
کم هزینه‌ای را رقم بزند و آینده متفاوتی را برای سوریه بسازد اما 

این فرصت از دست رفت و سوخت. 
ســال 2011 ســوریه ناگهان وارد یک چالش شد. ماجرا با 
یک رخداد کوچک آغاز شــد. چند نوجوان در حال و هوای 
بهار عربی در شــهر درعا روی دیوار مدرسه نوشتند: »نوبت 
توســت، دکتر«. جمله‌ای که کنایه‌ای مســتقیم به بشار اسد 
داشــت. با بازداشــت و شــکنجه این نوجوانان، جرقه خشم 
عمومی زده شــد. حکومت به جای آرام‌ کردن فضا، با گلوله و 
بازداشت پاســخ داد و همین برخورد خشونت آمیز باعث شد، 
اعتراض ها از یک مطالبه محدود محلی به موجی سراســری 
تبدیل شود. مردم در شــهرهای مختلف خواهان پایان فساد، 
آزادی زندانیان و اصلاحات حداقلی بودند، اما اســد، کشــور 
همه‌ چیز را به سرعت به سمت تقابل برد. در هفته ها و ماه های 
بعد، سرکوب مداوم، کشته  شدن معترضان در تشییع  جنازه ها و 
غلبه رویکرد قهری و امنیتی، باعث شد بحران از یک جنبش 
مدنی به یک بحران ملی و سپس به جنگ داخلی کشیده شود. 
بهــار عربی نیز امید به تغییر را تقویت کرده بود و جامعه‌ای که 
سال ها زیر فشــار بود، ناگهان احساس کرد اصلاحات از بالا 
ممکن نیست. پس دامنه اعتراضات را افزایش می‌داد. اشتباه 
استراتژیک حکومت در برخورد با نخستین اعتراض ها، کشور 
را به نقطه‌ای رســاند که برگشــت از آن تقریباًً ناممکن شــد. 
سقوط بشار در همان روزها زده شد. اگرچه تا سال 2024 رخ 

نداد و اسد بر اریکه قدرت تکیه زده بود.
تحلیلگران سیاسی و حتی برخی نخبگان سوری بارها اشاره 
کرده‌انــد که در هفته های اول، اعتراضات خشــونت آمیز نبود. 
خواسته ها عمدتاًً در سطح آزادی های مدنی، پایان فساد اداری 
و کاهش برخوردها بود. پاسخ اسد اما چیز دیگری بود. تأخیر، 
انکار و سپس انتخاب سخت ترین گزینه؛ یعنی برخورد گسترده. 
ایــن تصمیم اگرچه ممکن بود در کوتاه‌مدت اقتدار را حفظ کند 
اما در میان مدت آتش نارضایتی، خشــم و بی‌اعتمادی را چنان 

تند کرد که خاموش  کردنش تقریباًً ناممکن شد.

سقوط در ذهن 
ســال های بعد از ۲۰۱۱ خســارت های جنــگ و مداخله 
بازیگران متعدد، سوریه را وارد چرخه‌ای پیچیده کرد. اما آنچه 
کمتر دیده شد، »فروپاشی روانی« مشروعیت اسد بود. مردم 
شاید در ظاهر کنترل دمشق را می‌دیدند اما در ذهن شان چیزی 
دیگر جریان داشت. این حکومت دیگر قادر به بازسازی رابطه 
با جامعه نبود. خطاهای ارتباطی اســد شــدت این فروپاشی 
را دوچندان کرد. ســخنرانی هایش سرد، سطحی و فاقد درک 
اجتماعی بود. او هرگز نتوانســت لحنی بیابد که مردم را قانع 
کند که او درد آنان را می فهمــد یا حداقل به آن توجه دارد. از 
نگاه بســیاری از ســوری ها، او در کاخی دورافتاده و جدا از 
واقعیت زندگی می کرد؛ این احساس بیگانگی، اگرچه آهسته 

اما مستمر، ستون مشروعیت را خورد.
سقوط اقتصادی، موتور اصلی سرعت گرفتن فروپاشی بود. 
در دهه آخر حکومت، ارزش پول ملی کم و کمتر می شد. انفجار 
تورم، فروپاشی زیرساخت ها، فساد در سطوح بالا و شبکه‌ای 
از رانت های خانوادگی، کشــور را به نقطه‌ای رساند که مردم در 
دمشق، حمص و لاذقیه به‌ویژه مناطق سنتاًً طرفدار حکومت به 

صف معترضان اقتصادی پیوستند. این لحظات برای حکومت 
اســد، هشدارهای جدی بود. اما باز هم هیچ اصلاح واقعی رخ 
نداد. او نه تیم اقتصادی شایسته داشت، نه برنامه بلندمدت، نه 
توان مبارزه با فســاد داخلی. این روند، طبقه متوسط سوریه را 
نابود کرد؛ طبقه‌ای که ســتون ثبات هر کشور است. وقتی این 

طبقه سقوط کرد، ستون اصلی حکومت هم شکست.
یکی از عوامل کمتر دیده  شده در سقوط اسد، ریزش درونی 
حلقه قدرت بود. طی سال های پایانی، شکاف بین فرماندهان 
نظامی، خاندان های اقتصــادی و حتی برخی مدیران اجرایی 
عمیق شد. بسیاری از آنان یا کنار کشیدند، یا بی‌صدا از کشور 
خارج شــدند، یا به طور پنهان به فکر دوره پســا اسد افتادند. 
این شــکاف ســبب شــد که حکومت از درون فلج شود. در 
ماه های آخر، حتی برخی مدیران او در برابر اجرای دستورات 
تردید داشــتند؛ نه از سر نافرمانی سیاسی بلکه از سردرگمی و 
بی‌اعتمادی. لحظه به لحظه بر حکومت آشــکار شد که »توان 

اجرایی« در حال ذوب  شدن است.

زمان همیشه به  نفع نیست
یکی از خطاهای مقامات این است که فکر می کنند »زمان، 
مخالفان را خسته می کند«. چنین نیست. زمان، باعث انباشت 
اعتراضات می شود. اسد نیز گرفتار همین توهم بود و فکر می کرد 
با مرور زمان، مخالفانش خســته می شــوند و رهــا می کنند و 
می‌روند پی کار خود. او گمان می کرد اگر بماند، اگر مقابله کند، 
اگر هیچ‌ چیز را تغییر ندهد، در آخر این دیگران هستند که فرسوده 
می شــوند و تنها او ســت که باقی می ماند. اما وضعیت سوریه 
وارونه شد. زمان، مردم را خســته نکرد. مردم بی‌انگیزه شدند. 
در مقابل نیروی خارجی بی‌دفاع شدند و برایشان مهم نبود افراد 
دیگری که جای اســد آمدند، چه کسانی هستند و خواهند بود. 
می خواســتند فقط اسد نباشــد. زمان حتی مخالفان را پراکنده 
نکرد؛بلکــه ســاختار اداری دولــت و حکومت اســد را از کار 
انداخت. ســاختاری که سالیان متمادی شکل گرفته بود. زمان 
حتی، مشروعیت را برای بشــار بازسازی نکرد بلکه آن را مانند 
آئینه‌ای که ترک برمی‌دارد و می شــکند، آرام آرام تکه تکه کرد. او 
تصور می کرد بحران یک منحنی نزولی دارد و روزی آرام می شود. 

اما بحران سوریه به جای کاهش،  عمیق تر و چندلایه تر شد.
به همین خاطر وقایع ماه های پایانی پیش از سقوط از نظر 
ســرعت ظاهری ناگهانی بود. خودروهای تروریست ها یک 
به یک و شهر به شــهر جلو می آمدند اما کسی آنها را متوقف 
نمی کرد. کســی با آنها مقابله نمی کرد. بعد مناطق نزدیک به 
کاخ ریاست جمهوری دچار ناامنی شدند. نیروهای امنیتی از 
کنترل اوضاع عاجز ماندند؛ نه به این دلیل که نمی خواســتند 
بلکه چون دیگر ظرفیت و اعتماد لازم را نداشتند. در روزهای 
منتهی به سقوط، نشانه ها واضح بود. ریزش درون حکومت، 
بی پناهی سیاسی و ناتوانی در پاسخگویی. سقوط واقعی، پیش 

از سقوط رسمی رخ داده بود.
برای میلیون ها سوری، سقوط حکومت اسد نه یک جشن 
پیروزی و نه یک ســوگواری بلکه ترکیبی عمیق از احساسات 
متناقض بود. آنها هم نگران بودند و هم خوشحال. نگران بودند 
که تروریستی که با نام جولانی و احمد الشرع می آید، کیست و 

خوشحال بودند که اسد پایان یافته است. 
احمد الشــرع که در دمشق مستقر شــد، نه کاریزما دارد، 
نه پایگاه واحد و نه توان یکپارچه ســازی واقعی کشــور. تمام 
جهان او را به عنوان یک تروریســت می شناخت. خود او نیز 
در ابتدا اصراری بر تغییر شــمایلش از یک تروریســت به یک 
فاتح نداشت. نیروی تروریستی با سابقه که در القاعده و داعش 
حضور داشــت و آمریکا برای سرش، جایزه هنگفتی گذاشته 
بود اما حالا با اتکا بر ســرویس های امنیتــی و نظامی ترکیه 

و آمریکا، بدون ترس، ســوریه را در دســت گرفته بود. برای 
تحلیلگران دیگر تردیدی وجود ندارد که در ســقوط حکومت 
اسد، هم توطئه نقش داشت، هم دخالت قدرت های خارجی و 
هم خطاهای بزرگ اسد؛ خطاهایی که سال ها روی هم تلنبار 

شده بودند.
اکنون که یک سال از سقوط اسد گذشته، سوریه همچنان 
در مرحله‌ای مبهم و دشــوار قرار دارد. مردم نســبت به احمد 
الشــرع با تردید نگاه می کنند؛ چون روشــن نیســت او چه 
برنامه‌ای دارد و چه ظرفیتی برای مدیریت کشــوری این چنین 
آســیب‌دیده خواهد داشت. گذشــته او و نقش نظامی‌اش و 
رفتارهای ســال های قبــل، اعتماد عمومــی را محدود کرده 
اما ممکن است برای بخشــی از مردم سوریه، همین که سایه 

سنگین حکومت موروثی اسد کنار رفته، کافی باشد. 

بشار کجاست؟
در یک سال گذشــته که تصویر واقعی بشار اسد از جهان 
حذف شــده؛ نه عکس جدیدی از او منتشر شده، نه یک فیلم 
خام و نه حتی حضوری سایه‌وار در مراسمی. همان زمان با یک 
پرواز شبانه و مستقیم به روسیه رفت. به کشوری که بیشترین 
حمایت ها را از او داشــت. برخی می گویند در ویلایی نظامی 
در حومه مســکو نگهداری می شود، بعضی دیگر از منطقه‌ای 
در قفقاز حــرف می‌زنند. اما هیچ کدام ســندی ندارند. اوایل 
خبرهایی درباره بیماری همســرش، اســماء، منتشر می شد؛ 
خبرهایی که می گفت، او درخواست کرده برای درمان به لندن 
برود. این خبرهــا اما خیلی ‌زود خاموش شــدند. هیچ کس 
نمی‌داند اســماء کجاست، چه می کند، حالش چگونه است. 

این‌ هم بخشی از همان سکوت سنگین است.
بــا این حــال در نبود تصویــر واقعی از اســد، جوانان در 
شــبکه های اجتماعی به‌واسطه دســتیابی به هوش مصنوعی 
دســت‌ به کار شــده‌اند. ویدئوهایی از بشــار در موقعیت های 
مختلف ساخته‌اند. بشار مصنوعی می خندد، پلی‌استیشن بازی 
می کند، برای دوربین دست تکان می‌دهد، حتی در نسخه های 
فانتزی تر چای می‌ریزد و در روسیه به اسکی می‌رود. اما همه 
اینها فیک اســت، تقلید باکیفیتی از کسی که اکنون از جهان 
واقعی ناپدید شده. انگار تنها »نسخه قابل مشاهده« او همین 

بشارِِ ساخته  شده به‌وسیله الگوریتم هاست.
اما او کجاســت؟ پرسشــی که هرچه می گذرد، سنگین تر 
می شــود. ماجرا این است کســی که زمانی هر ساعت زندگی 
مردم سوریه را مدیریت می کرد، امروز خودش به روایتی مبهم 
تبدیل شــده؛ روایتی که دیگران آن را می نویسند، نه خودش. 
اگر چیزی از شــخصیت او در ســال های حکومتش فهمیده 
باشیم، می توان حدس زد که این روزها، گرفتار ترکیبی از انکار 
و حیرت اســت. مردی که عادت داشت، بحران را با گذشت 
زمان »حل شده« تصور کند حالا در برابر بحرانی شخصی قرار 
گرفته که نمی‌داند چه باید بکند و وضعیتش تا کی برقرار است. 
او احتمالًاً هنوز با خودش کلنجار می‌رود که چه شــد؟ کجا 
اشتباه کرد؟ چطور کشــوری که او اداره می کرد، از دستش در 
رفت؟ و شاید از همه سنگین تر اینکه چرا هیچ کس برای دفاع 
از او برنخاست؟ شاید تلخ ترین فکر این روزها، در یک  سالگی 
سقوط سوریه، این باشد که نســخه های مصنوعی‌ خودش را 
در اینترنت ببیند. این  هم طنزی تلخ و بی‌رحم اســت که هوش 
مصنوعی، او را قابل تحمل کرده اســت. مردمی که از او روی 
برگردانده بودند امروز چهره جعلی او را قابل تحمل می‌دانند. 
شاید زمانه او تمام شده باشد اما پرسش درباره مکان و ذهنیت 
او هنوز بی پاسخ مانده است. بشار اسد کجاست؟ در یک اتاق 
ســرد در روسیه؟ در شــهری بی نام؟ یا در ذهن خودش، میان 

نسخه‌ای که می خواست باشد و مردی که شد؟

نقطه بی بازگشت
ادامه تیتر یک


